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چکیدهچکیده
ــرای  ــد دو رویکــرد داشــته باشــد: یــک: شــرایطی کــه اشــخاص ب ــث، می توان ــرآن و حدی اجتهــاد از ق
رســیدن بــه مرحلــه و قــوۀ اجتهــاد نیــاز دارنــد. دو: شــرایطی کــه مجتهدیــن بــرای اجتهــاد در متــن دینــی 
بــا آن روبــرو می شــوند؛ یعنــی، وجــود یــا عــدم وجــود زمینــه امــکان اجتهــاد قطعــی از متــن دینــی اســت. 
اجتهــاد ســالم و قابــل قبــول، بایــد شــرایط هــر دو رویکــرد را بــه طــور کامــل دارا باشــد؛ و خلــل در هــر 
کــدام از ایــن شــرایط، می توانــد قطعیــت اجتهــاد دینــی را تحــت الشــعاع قــرار دهــد. در ایــن میــان، زبــان و 
خــط بــه علــت »تغییــرات آوایــی«، »تغییــرات صرفــی«، »تغییــرات نحــوی« و »تغییــرات واژگانــی و معنایی« 
در دوره هــای زمانــی مختلــف، متحــول می شــوند؛ و تحــول زبــان و لغــت، فهــم ارادۀ متکلــم در متــن را 
بــرای افــراد در عصرهــای دیگــر، تغییــر می دهــد. بنابرایــن، بــرای فهــم مــراد متکلــم یک متن، می بایســت 
یــا مفســر متــن، هــم عصرِ زبانــیِ متکلم باشــد، یــا حداقــل از لغت نامۀ هــم عصــرِ زبانــی، بــرای درک ارادۀ 
متکلــم اســتفاده کنــد. امـّـا تفســیر کنونــی گزاره هــای قــرآن و حدیــث، مــآلاً متکــی بــه اجتهــاد لغت نامــه 
نویســان دو قــرن بعــد از حیــات پیامبــر)ص( می باشــند. بنابرایــن، بــا وجــود ایــن گسســت تاریخــیِ لغــت و 
نبــود لغت نامه هــای متعــدد هم عصــرِ پیامبــر)ص(، هیــچ الزامــی وجــود نــدارد کــه اجتهــاد لغــوی دو قــرن 
بعــد از پیامبــر)ص(، کــه اکنــون مــورد اســتفاده ماســت، بــا واقــع معنــوی زبــان صــدر اســام یکــی باشــد. 
پــس، حتــی اگــر مجتهدیــن متــون دینــی در اجتهــاد شــخصی خــود بــه راه صــواب باشــند، چــون شــرایط 
تفســیرِ متــن مهیــا نیســت؛ تفســیر کنونــی متــن و گزاره هــای قــرآن و حدیثِ آنهــا، اساســاً قطعیــت ندارند؛ 

و حداکثــر، می تواننــد ظنــی  باشــد.
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مقدمهمقدمه

قـرآن کریـم از دیـدگاه همـه مذاهب اسـلامی، مهم ترین منبـع عقائد، اخلاق و تشـریع احـکام و قوانین 
اسـلامی اسـت؛ هرچنـد کـه در تعییـن گسـتره مباحـث فقهـی و آیـات الاحـکام قـرآن میـان عالمـان 
اسـلامی اختـلاف وجـود دارد. مشـهور فقیهـان و مفسـران، محـدوده آیـات فقهـی قـرآن را منحصر به 
آیـات بیانگـر احـکام فرعـی و تکالیـف عملـی می داننـد، امـا برخـی دیگـر بـر این باورنـد که افـزون بر 
موضوعـات یـاد شـده، مباحـث فقهـی دیگـری نیـز در قـرآن آمـده اسـت. دربـارۀ تعـداد این آیـات نیز 

دیدگاه هـای متفاوتـی وجـود دارد. )نـک: دائـرۀ المعـارف قرآن کریـم، ج۸(.
همچنیــن اعتبــار و حجیــت ســنّت )کــه عمــده مســایل دینــی از آن اســتنباط و اســتخراج می شــود،( 
نیــز بــه قــرآن متکــی اســت؛ هــر چنــد کــه فقیهــان دربــاره حجیــت ظواهــر قــرآن بــر دو رأی انــد. 
برخــی آن را نپذیرفته انــد )نــک: مــکارم شــیرازی، ۸241ق: ۸23/2؛ خویــی، ۸041ق: ۷۶2؛ صرامــی، 
۸۷31ش: 441( و احــکام قابــل اســتنباط از آیــات را در صــورت تأییــد بــه وســیله ســنت معصومــان 
ــد  ــت کرده ان ــه ای، آن را ثاب ــه ادل ــتناد ب ــا اس ــای اســلامی ب ــا بیشــتر علم ــد؛ ام ــل عمــل می دانن قاب
ــی، ۸۷31ش: 951(؛ و  ــکارم شــیرازی، ۸241ق: ۸23/2؛ صرام ــرزای قمــی، ۸۷31: ۸93؛ م ــک: می )ن
حتــی بــا نبــودن روایتــی از معصــوم)ع( در تبییــن آیــات فقهــی قــرآن، آن هــا را تفســیر و بــر اســاس 

ــد. ــات، حکــم می کنن احــکام اســتخراج شــده از آی
از دیگــر ســو، بســیاری از اوامــر، نواهــی و احــکام دینــی، شــخصی اند )نــک: محقــق حلــی، شــرایع 
ــر، ج1،  ــه، تحری ــد: علام ــه ببینی ــرای نمون ــن ب الاســلام ج1، ص 91، 3۶1؛ ج2،ص 531،35. همچنی
ــه  ــا ک ــی از آنه ــا برخ ــب، ج1، ص 33( امّ ــة الطال ــی، منی ــز؛ نایین ص 4، ۸51؛ ج2، ص25، 321. نی
شــخصی نیســتند، می تواننــد منجــر بــه اســقاط و یــا محــدود شــدن حقــوق و آزادی هــای فــردی و 
اجتماعــی افــراد شــوند؛ بــه عنــوان نمونــه، تعزیــرات شــرعی؛ یعنــی مجازات هایــی کــه بــرای خاطیــان 
ــد.  ــرا درمی آین ــه اج ــات ب ــکاب محرم ــات و ارت ــرک واجب ــد ت ــرعی مانن ــن ش ــان از قوانی و متخلف

ــر الوســیلة، ج2، ص1۸4.( )تحری
بــه نظــر می رســد کــه اگــر مبنــی احــکام دینــیِ شــخصی، درگیــرِ »اجتهــاد ظنــی« باشــد، شــاید 
قابــل اغمــاض باشــد؛ چــون مکلفیــن در عمــل بــه احــکام مختارنــد؛ امّــا »اجتهــاد ظنــی« در مــواردی 
ــلا  ــد؛ و عُق ــته نمی باش ــان ها، شایس ــی انس ــردی و اجتماع ــای ف ــوق و آزادی ه ــلبِ حق ــد س همانن

نخواهنــد پذیرفــت کــه بــر اســاس اجتهــاد ظنــی، حقــوق افــراد، مــورد تعــرض واقــع شــود.
مســأله تحدیــد و از بیــن رفتــن آزادی هــای فــردی و اجتماعــی، در جوامــع انســانی مســأله بســیار 
مهــم و تأثیر گــذاری اســت، بــه حــدی کــه بــه خاطــر ایــن اهمیــت، در بیشــتر کشــورهای جهــان و 
نیــز برخــی از کشــورهای اســلامی، تمایــل بــه پذیــرش نظــام حکومتــی ســکولار پیــدا شــده اســت 
)بــه عنــوان نمونــه نــک: شــریعتمداری، 2۸31ش: 1۸/1ـ3۸(. بــه نظــر می رســد کــه در کشــورهای 
اســلامیِ غیــر ســکولار نیــز، زمانــی ایــن اســقاط و یــا تحدیــد آزادی هــا، منطقــی، عقلانــی ـ الهــی 
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خواهــد بــود، کــه حداقــل، تفســیر و صــدور احــکام از متــون دینــی )قــرآن و حدیــث( کامــلًا قطعیــت 
داشــته باشــند. 

ــرد  ــد دو رویک ــث، می توان ــرآن و حدی ــاد از ق ــن اجته ــی و همچنی ــاد دین ــر، اجته ــوی دیگ از س
داشــته باشــد:

یــک: شــرایطی کــه اشــخاص بــرای رســیدن بــه مرحلــه و قــوۀ اجتهــاد نیــاز دارنــد. یعنــی کســی 
ــد  ــد بای ــتخراج کن ــا اس ــریعت را از آنه ــکام ش ــث، اح ــرآن و حدی ــه ق ــه ب ــا مراجع ــد ب ــه می خواه ک
دارای علومــی هماننــد ادبیــات عــرب، تفســیر، کلام، فقــه و اصــول، شــناخت حدیــث، درایــه و رجــال، 
بــه عنــوان مقدمــه اجتهــاد باشــد )نــک: رســالة الاجتهــاد و التقلیــد، ص۶11( البتــه شــناخت اجمــاع، 
جســتجو در فتاواهــای فقهــای پیشــین و اطــلاع از کلیــات احــکام شــرعی و رد فــروع بــر اصــول نیــز 

ــر باشــد. )عاملــی، الروضــة البهیــة، ج3، ص۶۶-2۶( ــد در اجتهــاد درســت، مؤث می توان
ــرو  ــا آن روب ــث( ب ــرآن و جدی ــی )ق ــن دین ــاد در مت ــرای اجته ــن ب ــه مجتهدی ــرایطی ک دو: ش
ــت.  ــی اس ــن دین ــی از مت ــاد قطع ــکان اجته ــه ام ــود زمین ــدم وج ــا ع ــود ی ــی، وج ــوند؛ یعن می ش
ــل  ــالم و قاب ــاد س ــک اجته ــا ی ــن اســت.  امّ ــرایط مت ــی ش ــرایط شــخص اســت و دوم ــی ش اول
ــن  ــدام از ای ــر ک ــل در ه ــد؛ خل ــل دارا باش ــور کام ــه ط ــرد را ب ــر دو رویک ــرایط ه ــد ش ــول، بای قب
ــاد  ــی اجته ــور کل ــه ط ــث و ب ــرآن و حدی ــاد از ق ــی و اجته ــاد فقه ــت اجته ــد قطعی ــرایط می توان ش
دینــی را تحــت الشــعاع قــرار دهــد؛ بــه گونــه ای کــه عقــل ســلیم از پذیــرش چنیــن اجتهــادی ســرباز 
می زنــد. بــه عنــوان مثــال، »فلســفه لغــت« جــدای ایــن کــه از مقدمــات فهــم صحیــح دیــن اســت 
و از مقدمــات اجتهــاد صحیــح در فقــه اســت، بلکــه در تفســیر، کلام، فلســفه و هــر دانــش مرتبــط بــا 

دیــن، لازم اســت.
امّا برای درک بهتر رویکرد دوم، نیاز است موارد زیر را  پیشاپیش توجه کنیم:

11ـ اجتهاد از محکمات قرآن و حدیث است.  ـ اجتهاد از محکمات قرآن و حدیث است.  

متـن و گزاره های قرآن، شـامل محکمات و متشـابهاتی اسـت؛ هُـوَ الَّذِی أنَـْزَلَ عَلیَْکَ الکِْتـابَ مِنْهُ آیاتٌ 
مُحْکَمـاتٌ هُـنَّ أُمُّ الکِْتـابِ وَ أُخَرُ مُتَشـابهِاتٌ... )آل عمـران، آیه ۷( هرچند که میان اصولیون و مفسـران 
بحـث اسـت کـه کـدام آیـات از محکمـات قـرآن و کـدام آیـات از متشـابهات آن می باشـد. بـه همیـن 
مناسـبت دربـارهٔ تعـداد متشـابهات در قرآن کریم، میان دانشـمندان اختلاف اسـت. )التمهیـد، ج3، ۷ ـ 
1۶4(؛ همچنیـن، ایـن حالـتِ محکـم و متشـابه، در احادیـث و روایات هـم وجود دارد )نک: )سـیدرضی، 

نهـج البلاغـه، ص 242؛ صدوق، عیـون أخبار الرضـا)ع(، ج2، ص 1۶2(. 
متشــابهات کتــاب و حدیــث، گزاره هــای فاقــد معانــی روشــن؛ و قابــل حمــل بــر وجــوه مختلــف 
ــی، 0۷31ش: 02-51؛  ــا: 322؛ جنات ــه، بی ت ــی، ۸۷31: 1/ 493؛ مغنی ــرزای قم ــک: می ــند )ن می باش
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ــا  ــوند. امّ ــی نمی ش ــی دین ــر و نواه ــدور اوام ــه ص ــر ب ــه، منج ــانی، 9041ق: 53(؛ ک ــد خراس آخون
محکمــات قــرآن و حدیــث، طبــق رویــه ســلف فقهــا، مــورد اســتفاده جهــت اســتنباط و صــدور اوامــر 
ــه  ــه: أئمــه اطهــار)ع( در بیــان احــکام شــرعی، ب ــه عنــوان نمون ــد. ب و نواهــی شــرعی قــرار گرفته ان
ــویق و  ــا تش ــتنباط از آن  ه ــه اس ــز ب ــود را نی ــروان خ ــد و پی ــتناد می کردن ــرآن اس ــات ق ــر آی ظواه

ــاری، ۸241ق: 041ـ241(. ــا: 2/ ۷۷2؛ انص ــی، بی ت ــک: مجلس ــد )ن ــی می  نمودن راهنمای

22ـ آیا اکنون »شرایط و زمینة امکان اجتهاد قطعی« از محکمات قرآن و حدیث، مهیا است؟ـ آیا اکنون »شرایط و زمینة امکان اجتهاد قطعی« از محکمات قرآن و حدیث، مهیا است؟

ــی، 1۷31ش: 1 / 01  ــک: خوی ــارع اســت )ن ــد، تشــخیص نظــر ش ــه مجته ــه وظیف ــم ک ــا می دانی م
ــا:  ــی، بی ت ــانی، 9041ق: 3۶4 ؛ طباطبای ــد خراس ــم، 3141ق: 3 / 434؛ آخون ــی، ابوالقاس و ۸ـ21. خوی
103(، هــر چنــد کــه مجتهــد، امــکان خطــای در اجتهــاد دارد )نــک: آخونــد خراســانی، 9041ق: ۸۶4 
؛ محقــق حلــی، بی تــا: 1۸1؛ اصفهانــی، 4041ق: ۶04(، و ایــن امــر مــورد قبــول شــیعه اســت )نــک: 
ــی  ــی، 4041ق: ۶04؛ عامل ــک: اصفهان ــت )ن ــده اس ــامح ش ــی، 0۷31: 1/ 22ـ۸2(، و در آن تس خوی
نباطــی، بی تــا:  3/  ۶32(؛ امّــا ایــن »امــکان خطــای در اجتهــاد« بــا اینکــه »زمینــه اجتهــاد قطعــی از 

متــن دینــی بــرای وی مهیــا نباشــد«، دو امــر جداگانــه هســتند. 
ــم صــدر اســلام« ادعــا شــود کــه  ــه ارادۀ متکل ــد: »دسترســی نداشــتن ب اگــر از طریقــی، همانن
اکنــون »زمینــه امــکان اجتهــاد قطعــی« بــرای مجتهدیــن و مفســرین متــون دینــی، مهیــا نیســت؛ 
بــدان معنــی اســت کــه هیــچ اجتهــاد فقهــی و تفســیری، نمی توانــد اساســاً قطعــی باشــد؛ چــه مجتهــد 
و مفســر بــه خطــای در اجتهــاد دچــار شــده باشــد و چــه در اجتهــاد خــود راه صــواب را پیمــوده باشــد. 
بنابرایـن فـرض، به نظر می رسـد سـیر تشـخیص احـکام الهـی، وقتی لازم الاجراسـت که، شـرایط 
اجتهـادِ قطعـی )و نـه ظنـی( در متـون دینـی مهیـا باشـد؛ زیـرا عمل به ظـن مطابـق آیات قـرآن جایز 
نیسـت )یونـس، آیـه ۶3، 95؛ اسـراء، آیه ۶3؛ بـرای دیگر ادله نـک: انصـاری، 4141ق: 1 /  131ـ331(

11 ـ مشکل ـ مشکل

اکنــون، مفســرِ گــزاره و متــن دینــی، در یــک افــق تاریخــی متفــاوت بــا افــق تاریخــی مؤلــف زندگــی 
ــد  ــن بای ــای مت ــه معن ــی ک ــد؛ در صورت ــن دو از یکدیگــر متفاوت ان ــد و فهــم و تجربه هــای ای می کن
ــن فهــم و ترجمــه، ســهیم  ــه ای ــده و ترجمــه شــود، ک ــه ای فهمی ــه گون ــق تاریخــی مفســر، ب در اف
شــدن و شراکت داشــتن مفســر در جهــان مؤلــف باشــد. فهــم گــزاره و متــن، مســتلزم آن اســت کــه 

مفســر در مفهــوم و حقیقــت متــن و جهــان مؤلــف، شــریک باشــد.
بنابراین، افراد در پیش گاهِ کلام وحی و پیامبر)ص( دو دسته هستند:

یک: کسانی که هم عصر زمانی و نسلی این کلام هستند.

تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...
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دو: کســانی کــه بــا فاصلــه زمانــی و منقطــع از عصــر زمانــی و نســلی صــدر اســلام، در برابــر ایــن 
ــوند. ــع می ش کلام واق

فرض کنید گزاره های اعتقادی، اخلاقی و فقهی زیر در دسترس است:
کْرَ وَ إنِاّ لهَُ لحَافِظُونَ. )حجر، آیه 9 ( لنَْا الَذِّ الف ـ إنِاّ نحَْنُ نزََّ

ب ـ  خُذِ العَْفْوَ وَ أمُْرْ باِلعُْرْفِ وَ أعَْرِض   عَنِ الجاهِلیِنَ. )اعراف، آیه 991(
وا لـَـوْ تَکْفُــرُونَ کَمــا کَفَــرُوا فَتَکُونـُـونَ سَــواءً فَــلا تَتَّخِــذُوا مِنْهُــمْ أوَْلیِــاءَ حَتَّــی یهاجِــرُوا فِــی  ج ـ وَدُّ

سَــبیِلِ الَلهِّ فَــإنِْ تَوَلـَّـوْا فَخُذُوهُــمْ وَ اقْتُلُوهُــمْ. )نســاء، آیــه 9۸(
ــن«  ــاب و تابعی ــرای »اصح ــی، ب ــی و فقه ــادی، اخلاق ــای اعتق ــن گزاره ه ــتفاده از ای ــم و اس فه
ــدای از  ــلاف، ج ــن اخت ــند؛ و ای ــف باش ــیار مختل ــد بس ــی« می توان ــلمانان کنون ــر)ص( و »مس پیامب
اشــکلاتی اســت کــه بــه فهــم افــراد یــک عصــر زبانــی و امــکان تفــاوت ارادۀ متکلــم و شــنوندگان 

ــن(. ــر مت ــور، 3۷31ش: سراس ــک: ریک ــه ن ــوان نمون ــد )بعن ــم می باش ــس تکل ــر در مجل حاض
ــر)ص( را  ــط پیامب ــده توس ــه ش ــه کار گرفت ــات ب ــان و لغ ــر)ص(، زب ــنِ پیامب ــاب و تابعی اصح
ــه ارادۀ  ــی )ک ــود از کلام وح ــیری خ ــاد تفس ــه در اجته ــت ک ــوده اس ــن ب ــا ممک ــتند؛ و تنه می دانس
پیامبــر)ص( بــوده اســت(، اشــتباه کننــد. بنابرایــن، تفــاوت و اختلافــی کــه میــان »اصحــاب و تابعیــن« 
ــه مــا  پیامبــر)ص( و »مســلمانان کنونــی« وجــود دارد )کــه مقصــود ماســت(، ایــن اســت کــه چگون
بــا وجــود »تحــول زبانــی« و »گسســت لغــوی« و »نبــود لغت نامــه نویســی در قــرن اول هجــری«، 
اکنــون بــه معنــای لغــوی و اصطلاحــی و دلالــی گزاره هــای صــدر اســلام، دسترســی داشــته باشــیم؟

ــوی« و  ــرات نح ــی«، »تغیی ــرات صرف ــی«، »تغیی ــرات آوای ــت »تغیی ــه عل ــه ب ــم ک ــا می دانی م
»تغییــرات واژگانــی و معنایــی« در دوره هــای زمانــی مختلــف، زبــان و خــط، متحــول می شــوند. بــه 
ــد.  ــواره در تحول ان ــرد، هم ــه کار می ب ــان ب ــه انس ــی را ک ــا و زبان های ــه خط ه ــر، هم ــارت دیگ عب
ــز ماننــد  هرچنــد کــه ایــن تحــولات در خــط نوشــتاری بســیار کنــد پیــش مــی رود. حتــی تلفــظ نی
ــرای  ــی ب ــر عامل ــود؛ و اگ ــی می ش ــتخوش دگرگون ــان دس ــذر زم ــا گ ــان ب ــر زب ــای دیگ جنبه ه
ــان  ــی، آنچن ــان اصل ــه زب ــن لهجه هــا نســبت ب ــی لهجه هــا وجــود نداشــته باشــد، گاهــی ای همگرای
تفــاوت پیــدا می کننــد کــه بهتــر اســت آن را زبــان دیگــر بنامیــم. یعنــی، ممکــن اســت بــا گذشــت 
ــل شــوند.  ــد، تبدی ــا معنــی جدی ــد و ی ــی جدی ــی کامــلًا متفــاوت و لغات ــه زبان های زمــان، لهجه هــا ب

ــتادی، 5931ش: 5۸2(. )اس
بنابرایــن، تحــول زبــان و لغــت، فهــم ارادۀ متکلــم در متــن را بــرای افــراد در عصرهــای دیگــر، 
ــن، هــم  ــا مفســر مت ــن، می بایســت ی ــم یــک مت ــراد متکل ــرای فهــم م ــن، ب ــر می دهــد؛ بنابرای تغیی
ــم  ــرای درک ارادۀ متکل ــی، ب ــرِ زبان ــم عص ــة ه ــل از لغت نام ــا حداق ــد، ی ــم باش ــیِ متکل ــرِ زبان عص

ــاه ســخن اینکــه: اســتفاده کنــد. کوت

کاظم  استادیکاظم  استادی
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1ـ ما در صدر اسلام و فضای زبان عرفی زمان پیامبر)ص( نبوده ایم.
2ـ مــا ناچــار هســتیم کــه از لغت نامــه جهــت فهــم لغــوی و اصطلاحــی لغــات گزاره هــای عــرف 

صــدر اســلام اســتفاده کنیــم.
3ـ اکنون لغت نامه ای هم عصر زمان پیامبر)ص( وجود ندارد.

بنابرایــن، مشــکل اینجاســت کــه بــا وجــود ایــن گسســت لغــوی؛ از کجــا بدانیــم ایــن تفســیر و 
حکمــی کــه از متــن قــرآن و حدیــث داریــم، مطابــق بــا کلام وحــی و کلام پیامبــر)ص( اســت؟

22 ـ طرح مسأله ـ طرح مسأله

یکــی از مراحــل مهــم در هــر تحقیــق  و اجتهــاد، شناســایی دقیــق موضــوع و تبییــن کامــل آن اســت. 
بــرای ایــن منظــور بایــد واژه هــا و اصطلاحــات مهــم و کلیــدی مرتبــط بــا موضــوع را شناســایی کــرد، 

انجــام ایــن مرحلــه بــدون بهره گیــری از واژه نامه هــا، نتایــج دقیقــی را بــه همــراه نخواهــد داشــت.
ــات،  ــه تحقیق ــن گون ــدان اســت؛ چــرا کــه در ای ــه، دو چن ــات متن پژوهان ــن ضــرورت در تحقیق ای
ــان و فرهنگــی دیگــر منتقــل می شــود، گاهــی فاصلــه زمانــی عصــر  ــر آنکــه واژه هــا از زب عــلاوه ب
ــی از  ــت برخ ــن اس ــه ای، ممک ــن فاصل ــت؛ در چنی ــی اس ــیار طولان ــن دوره بس ــا ای ــن ت ــدور مت ص
کلمــات در اثــر مــرور زمــان و اختــلاط فرهنگ هــا و زبانهــا، معانــی تــازه ای پیــدا کــرده باشــند. بــه 
عنــوان نمونــه، مــا می دانیــم قــرآن کریــم مطابــق بــا زبــان عربــی عصــر بعثــت نــازل شــده اســت. 
همچنیــن می دانیــم، زبــان عربــی، ماننــد هــر زبــان دیگــری در طــول زمــان دچــار تحــول می گــردد، 
برخــی لغــات در عصــر بعثــت، معنایــی داشــته کــه امــروز دیگــر از آن معانــی خبــری نیســت و معنایــی 
ــد  ــدا کرده ان ــز پی ــد دیگــری نی ــی جدی ــی معان ــده، ول ــظ ش ــی حف ــا آن معان ــرده، و ی ــدا ک ــر پی دیگ

)بعنــوان نمونــه نــک: بهشــتی، 0931ش: ۸(.
پــس بــرای فهــم درســت معانــی آیــات قــرآن و احادیــث پیشــوایان اســلام، بایــد تــلاش کنیــم 
معنــای دقیــق واژه هــا و اصطلاحــات را، بــر اســاس آنچــه در همــان دوره فهمیــده می شــده، و مطابــق 
بــا معنــای رایــج آن عصــر، بفهمیــم. درســت نیســت کــه واژگان قــرآن را طبــق معانــی ای کــه اکنــون 
ــا اســتدلال های علمــیِ حاکــی از عــرف و فهــم کنونــی، تفســیر  بــرای آن واژه هــا پدیــد آمــده یــا ب
ــی،  ــا اســتدلال های علم ــی از واژگان ب ــل برخ ــی، در تحلی ــت الله خوی ــه آی ــوان نمون ــه عن ــم )ب کنی
ــی،   ــک: خوی ــد. ن ــان می کنن ــا بی ــای آن ه ــا ویژگی ه ــای واژگان ی ــاره معن ــات را در ب ــی اختلاف برخ
بی تــا: ۷24ـ034(؛ بلکــه بــرای تشــخیص معانــی عصــر نــزول قــرآن، بایــد بــه منابــع لغــوی کهــن 
مراجعــه کنیــم. بنابرایــن، یکــی از راههــای شــناخت ایــن معانــی، مراجعــه بــه لغت نامه هایــی اســت 

کــه در همــان دوران )یعنــی، صــدر اســلام( تدویــن شــده اســت.
ــران  ــر)ص( را جب ــة هم عصــر پیامب ــود لغت نام ــد نب ــن می توان ــیاق مت ــه س ــود ک ــه ش ــاید گفت ش

تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...
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ــای  ــم معن ــم فه ــای مه ــی از ابزاره ــن، یک ــیاق مت ــت س ــتفاده از دلال ــه اس ــد. درســت اســت ک کن
مــراد کلمــه و جملــه اســت؛ و شــاید مهم تریــن و تنهاتریــن راه تفســیر متــن، ســیاق متــن می باشــد؛ 
ــن را  ــوی همــان مت ــک مجهــولات لغ ــد ت ــاً می توان ــن روشــن باشــد، غالب ــر ســیاق مت ــن، اگ بنابرای

تبییــن کنــد. 
توجــه بــه ایــن نکتــه پیرامــون ســیاق متــن ضــروری اســت کــه، امّــا اگــر بــا توجــه بــه تحــول 
ــا عصــر پیامبــر)ص( و نبــود معیــار لغــت عصــرِ پیامبــر)ص( در  ــان و لغــت و فاصلــه زمانــی مــا ب زب
نــزد مــا )بــه خاطــر گسســت لغت نامــه نویســی قــرن اول هجــری( لغــاتِ یــک متــن، تمامــاً اجمالــی 
و غیــر روشــن باشــند، دیگــر ســیاق متنــی بــه دســت نمی آیــد تــا مفهــوم و معنــی لغــات متــن، طبــق 
ارادۀ متکلــم، روشــن شــود. بــه ایــن نحــو کــه اگــر مــا مثــلًا معنــای 9 لغــت از یــک گــزاره 01 لغتــی 
ــم  ــم، می توانی ــت را ندانی ــک لغ ــای ی ــا معن ــم و تنه ــر)ص( بدانی ــرِ پیامب ــة هم عص ــق لغت نام را طب
از ســیاق متــن، احتمــالًا ارادۀ معنــوی متکلــم عصــرِ پیامبــر)ص( بــرای آن یــک لغــت باقی مانــده را 
بفهمیــم؛ امّــا اگــر دسترســی معنایــی بــه هــر ده لغــت ایــن گــزارۀ ده لغتــی، نداشــته باشــیم، دیگــر 
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــزاره باشــد. ب ــا گ ــن ی ــرای تفســیر آن مت ــا ب ــد کمــک کار م ــن نمی توان ســیاق مت
ــر  ــه نظی ــوری ک ــه ط ــد، ب ــه راه انداخته ان ــی ب ــلاف عجیب ــره، اخت ــه 201 بق ــیر آی ــران در تفس مفس
ــی را کــه ذکــر  ــم. اگــر احتمال هــا و اختلاف هائ ــه ای از ایشــان نمی یابی ــچ آی ــن اختــلاف را در هی ای
کردیــم در یکدیگــر ضــرب کنیــم، حاصــل ضــرب، ســر از عــددی قابل توجــه ای در مــی آورد. )نــک: 

ــزان،ج 1 ، ص 332(. المی

33 ـ صورت بندی مسأله  ـ صورت بندی مسأله 

برای روشن شدن و درک بهتر مسأله ای که قبلًا ذکر شد، لازم است چند نکته را توجه کنیم:

33ـ ـ 11 ـ مجهول نیاز به معلوم دارد ـ مجهول نیاز به معلوم دارد

در گــزاره ای کــه یــک مجهــول دارد، بــه وســیلة معلومــات دیگــرِ گــزاره، آن مجهــولِ گــزاره، معلــوم 
ــا اگــر گــزاره ای بیــش از یــک مجهــول داشــته باشــد، تفســیر متــن از قطعیــت خــارج  می گــردد. امّ
شــده و نتایــج ظنــی خواهــد داشــت؛ بــه ایــن شــکل کــه، شــدّت ظــن، وابســته بــه تعــداد مجهــولات 
ــک مصــداق می شــود. از ســوی  ــش از ی ــواردی بی ــامل م ــن، بی شــک ش ــن اســت، و تفســیر مت مت
دیگــر اگــر یــک گــزاره، تمامــی افــرادش، مجهــول باشــند، آنــگاه، بــه هیچ وجــه نمی تــوان مجهــولات 

را معلــوم نمــود، حتــی بــه صــورت معلومــات ظنــی: 

کاظم  استادیکاظم  استادی
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 بندی مسأله  صورت ـ  3
 : کنیمتوجه  را نکته  چند ای که قبلًا ذکر شد، لازم است برای روشن شدن و درک بهتر مسأله

 ـ مجهول نیاز به معلوم دارد  1ـ 3
گردد.  ای که یک مجهول دارد، به وسیلۀ معلومات دیگر  گزاره، آن مجهول  گزاره، معلوم میدر گزاره 
ظنی خواهد    از قطعیت خارج شده و نتایج  تفسیر متنای بیش از یک مجهول داشته باشد،  امّا اگر گزاره 

شک تن، بیداشت؛ به این شکل که، شدّت ظن، وابسته به تعداد مجهولات متن است، و تفسیر م
اگر یک گزاره، تمامی افرادش، مجهول    از سوی دیگرشود.  شامل مواردی بیش از یک مصداق می

 :  ، حتی به صورت معلومات ظنی توان مجهولات را معلوم نمودوجه نمیبه هیچآنگاه، باشند، 
– 

–   ∨ 3 ∨ 4 ∨ 5 ∨ 6  … 
–   ∨ 1 ∨ ∨ 3 ∨ 4 ∨ 5 ∨ 6  … 
–   ∨ 1 ∨ ∨ 3 ∨ 4 ∨ 5 ∨ 6  … 

 در آیه: نمونهبه عنوان 

 ی
 
ذ  ی ا أ

ا ال ّ ل  یه  ب  ع  ت 
وا ک  ن  صاص  ف  ین  آم  م  الْق  تْلی ی ک  نْثی الْق 

 
بْد  و  الْْ الْع   ب 

بْد  ّ و  الْع 
ر 

الْح   ب 
ر ّ نْثی  الْح 

 
الْْ فَمَنْ  ب 

خ    یعُف  
َ
نْ أ الْمَعْرُوف  یه  شَ یلَهُ م  باعٌ ب 

ِّ
ل    ءٌ فَات  داء  إ 

 
خْف  یو  أ ك  ت  حْسانٍ ذل  إ  دی یه  ب  ن  اعْت 

م  ة  ف  حْم  مْ و  ر  ک  ّ
ب 
نْ ر    ف  م 

ه   ل  ك  ف  عْد  ذل  ل  ب 
 
ذاب  أ  . (۱۷۸)بقره، آیه   م  یع 

قرائات   از اختلاف  قرآن کریمصرف نظر  آیات  استادی،    در  نیز    : سراسر متن(1394)نک:  و 
که منجر به تغییر در معنی و  ،  (58ـ21:  1394)نک: استادی،    وحی   ت مشکلات نگارشی کتاب

و   وحی  کلام  اصلی  لًا  اراده  مینّ ظمآ متن  تفسیر  شدن  و    « یعف»  ۀکلم شود؛  ی  اعراب  فرض  با 
اهای مختلف )نگارش ف  ی، ع  ف  ی،  ع  فَّ ی،  ع  ف  ی ،  ع  ف 

ی،  ع  ف 
به  پیدا کند؛    معنا  پنج تواند  می در این آیه،  (  ع 

ف     یۀآ  در»عفی«    دی گویم  یعربابنعنوان مثال،  
نْ ع  م  خ  یف 

 
نْ أ ه  م  وف    یه  ش  ی ل  عْر  الْم   ب 

باع  ّ
ات 

  ی معنا  به  ء  ف 
 . (۹۶/  ۱ق: 1408 ، ی عرب ابن) شودی م دهیفهم اقیس ازآن  و ؛است اسقاط ای عطا 

اگر معلومات  که    نماییم. بنابراین ما با فرض معلومات دیگر آیه، یک مجهول )عفی( را معلوم می
 را معلوم کنیم.  توانستیم معنای »عفی«از آیه نبود، نمی دیگر)فرضی( 

 لغوی نباید منقطع باشد تسلسل   ـ  2ـ  3
یک متن روایی را از جهات زیر مورد در علم درایه،  برای استفاده از مفهوم و معنای یک روایت  

می قرار    ان یراو  تعدادـ  2.  (فیضع  و  موثق  حسن،   ح، یصح)  انیراو  اوصاف ـ  1  :دهندبررسی 
  ـ4.  (مقطوع  و  موقوف  مرفوع،   ، یقدس  ثی حد)  ندهی گو  نیآخر  به   انتسابـ  3.  (زی عز  و  ضیمستف)

به عنوان نمونه در آیه:
نثْــی   یــا أیَهَــا الذَِّیــنَ آمَنُــوا کُتِــبَ عَلیَکُــمُ القِْصــاصُ فِــی القَْتْلــی  الحُْــرُّ باِلحُْــرِّ وَ العَْبْــدُ باِلعَْبْــدِ وَ الُْ
نثْــی  فَمَــنْ عُفِــی لـَـهُ مِــنْ أخَِیــهِ شَــی ءٌ فَاتبِّــاعٌ باِلمَْعْــرُوفِ وَ أدَاءٌ إلِیَــهِ بإِحِْســانٍ ذلـِـکَ تَخْفِیــفٌ مِــنْ  باِلُْ

رَبکُِّــمْ وَ رَحْمَــةٌ فَمَــنِ اعْتَــدی  بعَْــدَ ذلـِـکَ فَلَــهُ عَــذابٌ ألَیِــمٌ   )بقــره، آیــه ۸۷1(.
ــن(  ــک: اســتادی، 4931: سراســر مت ــم )ن ــرآن کری ــات ق ــات در آی ــلاف قرائ صــرف نظــر از اخت
ــر  ــه تغیی ــر ب ــه منج ــتادی، 4931: 12ـ۸5(، ک ــک: اس ــی )ن ــت وح ــی کتاب ــکلات نگارش ــز مش و نی
ــی«  ــة »عف ــود؛ کلم ــن می ش ــیر مت ــدن تفس ــی ش ــآلًا ظنّ ــی و م ــی کلام وح ــی و اراده اصل در معن
ــه،  ــن آی ــی( در ای ــی، عُفِ ــی، عُفِ ــی، عَفَ ــی، عَفَّ ــا، عَفَ ــف )عَفَ ــا فــرض اعــراب و نگارش هــای مختل ب
می توانــد پنــج معنــا پیــدا کنــد؛ بــه عنــوان مثــال، ابن عربــی می گویــد »عفــی« در آیــة  فَمَــنْ عُفِــی 
لَــهُ مِــنْ أخَیــهِ شَــی ءٌ فَاتبِّــاعٌ باِلمَْعْــرُوفِ بــه معنــای عطــا یــا اســقاط اســت؛ و آن از ســیاق فهمیــده 

ــی، ۸041ق: 1 / ۶9(. ــن عرب ــود )اب می ش
ــم. کــه  ــوم می نمایی ــه، یــک مجهــول )عفــی( را معل ــا فــرض معلومــات دیگــر آی ــا ب ــن م بنابرای

ــم. ــوم کنی ــای »عفــی« را معل ــود، نمی توانســتیم معن ــه نب ــات )فرضــی( دیگــر از آی ــر معلوم اگ

33 ـ  ـ 22 ـ  تسلسلِ لغوی نباید منقطع باشد ـ  تسلسلِ لغوی نباید منقطع باشد

بـرای اسـتفاده از مفهـوم و معنـای یـک روایـت در علـم درایـه، یـک متـن روایـی را از جهـات زیـر 
مـورد بررسـی قـرار می  دهنـد: 1ـ اوصـاف راویـان )صحیح، حسـن، موثـق و ضعیـف(. 2ـ تعـداد راویان 
)مسـتفیض و عزیـز(. 3ـ انتسـاب بـه آخریـن گوینـده )حدیـث قدسـی، مرفوع، موقـوف و مقطـوع(. 4ـ 
تغییراتـی کـه در متـن یـا سـند رخ داده )مـدرج، مقلـوب، مصحـف، محـرف، مضطـرب و موضـوع(. 5ـ 

حـالات وارد بـر متـن روایـت )نـص، ظاهـر، مـوول، مجمل، ناسـخ، منسـوخ، محکـم، متشـابه و...(.
جـدای از مـوارد بـالا، )که لازم اسـت بـه عنوان روایت بـودن اصل نقل لغت نویسـان، بـر روی لغتِ 

لغت نویسـان صـورت گیرد،( سـه بررسـی ضـروری دیگر بر روی متـن روایت صـورت می گیرد:
۶ـ یقین آور بودن یا نبود روایت )خبر متواتر و خبر واحد(.

۷ـ تعداد واسطه ها تا امام معصوم)عالی و نازل(
۸ـ اتصال و انقطاع سند )مسند، متصل، مرسل، معلق و منقطع(

آیا این سه بررسی مهم، نباید بر روی لغتِ لغت نویسان صورت گیرد؟

تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...
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اگــر بــه سلســله راویــان معنــای لغــت تــا عصــر و عــرف زبــان کلام وحــی )لغــت صــدر اســلام( 
ســند معنــای لغــت اطــلاق   کنیــم؛ می تــوان، معنــای لغــت را نیــز بــه لحــاظ ســند بــه متواتــر و واحــد 
ــا زمــان  ــه صحیــح حســن، موثــق و ضعیــف تقســیم کــرد؛ و تعــداد واســطه ها ت ــر واحــد را ب ، و خب

لغــت عــرف صــدر اســلام و اتصــال و انقطــاع آن مــورد بررســی قــرار داد.

 

ـ  5.  (موضوع  و  مضطرب   محرف،   مصحف،   مقلوب،   مدرج، )  داده  رخ  سند  ای  متن  در  که  یراتییتغ
 . ...(و متشابه  محکم،  منسوخ،  ناسخ،  مجمل، موول،  ظاهر،   نص، ) تیروا  متن بر  وارد  الاتح

بر روی لغت   نویسان،  به عنوان روایت بودن اصل نقل لغتجدای از موارد بالا، )که لازم است  
 گیرد: بررسی ضروری دیگر بر روی متن روایت صورت می سهنویسان صورت گیرد،( لغت
 . (واحد خبر و متواتر خبر) تیروا  نبود ای بودن آور نیقـ ی6
 ( نازل و یعال) معصوم  امام  تا هاواسطه تعدادـ 7
 ( منقطع و معلق مرسل،  متصل،  مسند، ) سند انقطاع و اتصالـ 8

 نویسان صورت گیرد؟ آیا این سه بررسی مهم، نباید بر روی لغت  لغت
معنای    سند  عصر و عرف زبان کلام وحی )لغت صدر اسلام(  تا  معنای لغت  انی راو  سلسله  بهاگر  

  به را    واحد  خبر  و  ،   واحد  و  متواتر   به  سند  لحاظ  بهرا نیز    معنای لغتتوان،  ؛ میکنیم  اطلاق  لغت
ها تا زمان لغت عرف صدر اسلام و اتصال  کرد؛ و تعداد واسطه  میتقس  فیضع  و  موثق  حسن،   حیصح

 و انقطاع آن مورد بررسی قرار داد.
     …

نظر می لغت  به  و  متکلم وحی  مراد  به  دستیابی  برای  است،  رسد که  اسلام، لازم  صدر  عرف 
لغوی   نباشد  نویسان،  لغتتسلسل   تقریب ذهن؛ یعنی همان گونه که حدیث مقطوع  منقطع  برای   .

 ، معنای لغت مقطوع نیز، فاقد حجت است. (۱۹۸نهایة الدرایة، ص)نک:  است تیحج فاقد

 ، نباید منجر به دور شوندلغوی تبیین مجهولات  ـ 3ـ  3
  . باشدی م  گری همد  بر  زیچ   دو  یوجود  توقف   یمعن  به  و  است  منطق  علم  اصطلاحات  از  دور، 

  تقدم مستلزم  رای ز است،  یهیبد دور بطلان  . باشد الف علت   هم  ب و  باشد ب  علت الف آنکه  مانند
 نا، یس  ابن؛    81ش:  1384  ، یراز  نی الدقطب؛  ۱۲۵تا:  بی  مظفر، )نک:    است  خودش  بر  شیء

 . (۱۷ ش:1394
متن  دراگر   یک  لغات    و   باشد  «ب»لغت    شناخت  به  موکول   ، «الف»لغت    شناخت  ، معنای 
  ف یتعر»  و  « لغتی  دور  معنای»  را   آن  شود  منوط  «الف»لغت    شناخت  به  زین  ،«ب»لغت    شناختن

 .بشناسانند خودش به خواهندیم را  یزیچ یعنی ؛یمی گویم بنفسه« ءیش
  

 شدن   معلوم   از  قبل  زیچ  آن   دی آیم  لازم   را ی ز  است،   باطل  خودش  به  یمجهول  زیچ  شناساندن  پس، 
   .باشد معلوم  ف، یتعر قیطر از

بـه نظـر می رسـد کـه بـرای دسـتیابی به مـراد متکلـم وحی و لغـت عرف صدر اسـلام، لازم اسـت، 
تسلسـلِ لغـویِ لغت نویسـان، منقطـع نباشـد. بـرای تقریب ذهـن؛ یعنی همـان گونه که حدیـث مقطوع 

فاقـد حجیـت اسـت )نـک: نهایـة الدرایـة، ص۸91(، معنـای لغت مقطـوع نیز، فاقد حجت اسـت.

33 ـ  ـ 33 ـ  تبیین مجهولات لغوی، نباید منجر به دور شوند ـ  تبیین مجهولات لغوی، نباید منجر به دور شوند

دور، از اصطلاحــات علــم منطــق اســت و بــه معنــی توقــف وجــودی دو چیــز بــر همدیگــر می باشــد. 
ماننــد آنکــه الــف علــت ب باشــد و ب هــم علــت الــف باشــد. بطــلان دور بدیهــی اســت، زیــرا مســتلزم 
ــن  ــن رازی، 4۸31ش: 1۸ ؛ اب ــا: 521؛ قطب الدی ــر، بی ت ــک: مظف ــودش اســت )ن ــر خ ــدم شــیء ب تق

ســینا، 4931ش: ۷1(.
اگــر در معنــای لغــات یــک متــن، شــناخت لغــت »الــف«، موکــول بــه شــناخت لغــت »ب« باشــد 
و شــناختن لغــت »ب«، نیــز بــه شــناخت لغــت »الــف« منــوط شــود آن را »معنــای دوریِ لغــت« و 

ــانند. ــودش بشناس ــه خ ــد ب ــزی را می خواهن ــی چی ــم؛ یعن ــیء بنفســه« می گویی ــف ش »تعری

 

ـ  5.  (موضوع  و  مضطرب   محرف،   مصحف،   مقلوب،   مدرج، )  داده  رخ  سند  ای  متن  در  که  یراتییتغ
 . ...(و متشابه  محکم،  منسوخ،  ناسخ،  مجمل، موول،  ظاهر،   نص، ) تیروا  متن بر  وارد  الاتح

بر روی لغت   نویسان،  به عنوان روایت بودن اصل نقل لغتجدای از موارد بالا، )که لازم است  
 گیرد: بررسی ضروری دیگر بر روی متن روایت صورت می سهنویسان صورت گیرد،( لغت
 . (واحد خبر و متواتر خبر) تیروا  نبود ای بودن آور نیقـ ی6
 ( نازل و یعال) معصوم  امام  تا هاواسطه تعدادـ 7
 ( منقطع و معلق مرسل،  متصل،  مسند، ) سند انقطاع و اتصالـ 8

 نویسان صورت گیرد؟ آیا این سه بررسی مهم، نباید بر روی لغت  لغت
معنای    سند  عصر و عرف زبان کلام وحی )لغت صدر اسلام(  تا  معنای لغت  انی راو  سلسله  بهاگر  

  به را    واحد  خبر  و  ،   واحد  و  متواتر   به  سند  لحاظ  بهرا نیز    معنای لغتتوان،  ؛ میکنیم  اطلاق  لغت
ها تا زمان لغت عرف صدر اسلام و اتصال  کرد؛ و تعداد واسطه  میتقس  فیضع  و  موثق  حسن،   حیصح

 و انقطاع آن مورد بررسی قرار داد.
     …

نظر می لغت  به  و  متکلم وحی  مراد  به  دستیابی  برای  است،  رسد که  اسلام، لازم  صدر  عرف 
لغوی   نباشد  نویسان،  لغتتسلسل   تقریب ذهن؛ یعنی همان گونه که حدیث مقطوع  منقطع  برای   .

 ، معنای لغت مقطوع نیز، فاقد حجت است. (۱۹۸نهایة الدرایة، ص)نک:  است تیحج فاقد

 ، نباید منجر به دور شوندلغوی تبیین مجهولات  ـ 3ـ  3
  . باشدی م  گری همد  بر  زیچ   دو  یوجود  توقف   یمعن  به  و  است  منطق  علم  اصطلاحات  از  دور، 

  تقدم مستلزم  رای ز است،  یهیبد دور بطلان  . باشد الف علت   هم  ب و  باشد ب  علت الف آنکه  مانند
 نا، یس  ابن؛    81ش:  1384  ، یراز  نی الدقطب؛  ۱۲۵تا:  بی  مظفر، )نک:    است  خودش  بر  شیء

 . (۱۷ ش:1394
متن  دراگر   یک  لغات    و   باشد  «ب»لغت    شناخت  به  موکول   ، «الف»لغت    شناخت  ، معنای 
  ف یتعر»  و  « لغتی  دور  معنای»  را   آن  شود  منوط  «الف»لغت    شناخت  به  زین  ،«ب»لغت    شناختن

 .بشناسانند خودش به خواهندیم را  یزیچ یعنی ؛یمی گویم بنفسه« ءیش
  

 شدن   معلوم   از  قبل  زیچ  آن   دی آیم  لازم   را ی ز  است،   باطل  خودش  به  یمجهول  زیچ  شناساندن  پس، 
   .باشد معلوم  ف، یتعر قیطر از

ــرا لازم می آیــد آن چیــز قبــل از  ــه خــودش باطــل اســت، زی ــی ب پــس، شناســاندن چیــز مجهول
معلــوم شــدن از طریــق تعریــف، معلــوم باشــد. 

ــال هســتند،  ــر اجم ــن، همگــی درگی ــا مت ــزاره ی ــک گ ــات ی ــی لغ ــم وقت ــا نمی توانی ــن، م بنابرای
یکــی را بــه دیگــری برگردانیــم و لغــت الــف را از ب اســتفاده کنیــم؛ چراکــه پرســیده خواهــد شــد کــه 
معنــای لغــت ب را از کجــا بــه دســت آوردیــد، خواهیــد گفــت از ج و ج را از چــه، نهایتــاً خواهیــد گفــت 

از الــف. ایــن رویــه معنایــی، دوری اســت و غیــر قابــل قبــول.

33 ـ  ـ 44 ـ  گسست لغوی و استفاده از دور، تفسیر را ظنی می کند. ـ  گسست لغوی و استفاده از دور، تفسیر را ظنی می کند.

لغت نامه هـا در سـاختار کلـی خـود، دو نـوع هسـتند؛ لغت نامه هـای اجتهـادی و لغت نامه هـای تتبعـی. 
بنابرایـن برخـی از لغوی هـا، جـدای از احصـاء معانی، معانی خاصـی را بـرای واژگان، اجتهـاد می نمایند؛ 
بـه عنـوان نمونـه، راغـب و ابن فـارس در لغـت، اجتهـاد می کننـد. برخـی دیگـر از لغوی هـا نیـز، متتبـع 

 

ـ  5.  (موضوع  و  مضطرب   محرف،   مصحف،   مقلوب،   مدرج، )  داده  رخ  سند  ای  متن  در  که  یراتییتغ
 . ...(و متشابه  محکم،  منسوخ،  ناسخ،  مجمل، موول،  ظاهر،   نص، ) تیروا  متن بر  وارد  الاتح

بر روی لغت   نویسان،  به عنوان روایت بودن اصل نقل لغتجدای از موارد بالا، )که لازم است  
 گیرد: بررسی ضروری دیگر بر روی متن روایت صورت می سهنویسان صورت گیرد،( لغت
 . (واحد خبر و متواتر خبر) تیروا  نبود ای بودن آور نیقـ ی6
 ( نازل و یعال) معصوم  امام  تا هاواسطه تعدادـ 7
 ( منقطع و معلق مرسل،  متصل،  مسند، ) سند انقطاع و اتصالـ 8

 نویسان صورت گیرد؟ آیا این سه بررسی مهم، نباید بر روی لغت  لغت
معنای    سند  عصر و عرف زبان کلام وحی )لغت صدر اسلام(  تا  معنای لغت  انی راو  سلسله  بهاگر  

  به را    واحد  خبر  و  ،   واحد  و  متواتر   به  سند  لحاظ  بهرا نیز    معنای لغتتوان،  ؛ میکنیم  اطلاق  لغت
ها تا زمان لغت عرف صدر اسلام و اتصال  کرد؛ و تعداد واسطه  میتقس  فیضع  و  موثق  حسن،   حیصح

 و انقطاع آن مورد بررسی قرار داد.
     …

نظر می لغت  به  و  متکلم وحی  مراد  به  دستیابی  برای  است،  رسد که  اسلام، لازم  صدر  عرف 
لغوی   نباشد  نویسان،  لغتتسلسل   تقریب ذهن؛ یعنی همان گونه که حدیث مقطوع  منقطع  برای   .

 ، معنای لغت مقطوع نیز، فاقد حجت است. (۱۹۸نهایة الدرایة، ص)نک:  است تیحج فاقد

 ، نباید منجر به دور شوندلغوی تبیین مجهولات  ـ 3ـ  3
  . باشدی م  گری همد  بر  زیچ   دو  یوجود  توقف   یمعن  به  و  است  منطق  علم  اصطلاحات  از  دور، 

  تقدم مستلزم  رای ز است،  یهیبد دور بطلان  . باشد الف علت   هم  ب و  باشد ب  علت الف آنکه  مانند
 نا، یس  ابن؛    81ش:  1384  ، یراز  نی الدقطب؛  ۱۲۵تا:  بی  مظفر، )نک:    است  خودش  بر  شیء

 . (۱۷ ش:1394
متن  دراگر   یک  لغات    و   باشد  «ب»لغت    شناخت  به  موکول   ، «الف»لغت    شناخت  ، معنای 
  ف یتعر»  و  « لغتی  دور  معنای»  را   آن  شود  منوط  «الف»لغت    شناخت  به  زین  ،«ب»لغت    شناختن

 .بشناسانند خودش به خواهندیم را  یزیچ یعنی ؛یمی گویم بنفسه« ءیش
  

 شدن   معلوم   از  قبل  زیچ  آن   دی آیم  لازم   را ی ز  است،   باطل  خودش  به  یمجهول  زیچ  شناساندن  پس، 
   .باشد معلوم  ف، یتعر قیطر از

کاظم  استادیکاظم  استادی
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هسـتند، بـه عنـوان نمونـه، لسـان العرب، صحـاح و جوهـری، متتبع هسـتند. غالبـاً در لغـت کتاب های 
متتبـع )ماننـد لسـان العـرب، قامـوس، تـاج العروس( شـاهد مثال زیـاد آورده می شـود.

بنابرایــن، جــدای از مشــکلات »لغت نامه هــای اجتهــادی و لغت نامه هــای تتبعــی«  کــه در 
جــای خــود قابــل بررســی و حائــز اهمیــت اســت، بــه نظــر می رســد کــه از مطالــب عناویــن پیشــین، 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه: گسســت لغــوی و اســتفاده از دور، تفســیر مــا را از متــن، ظنــی می کنــد.

44ـ فرضیهـ فرضیه

ــر  ــل زی ــد برخــی از دلای ــی همانن ــه دلایل ــد ب ــی اســلامی می توان ــا گــزاره دین ــن ی تفســیر یــک مت
ــاز. 3ـ   ــت و مج ــی. 2ـ  حقیق ــتراک لفظ ــود: 1ـ اش ــی ش ــر قطع ــی و غی ــه ظن ــون، و در نتیج گوناگ
معانــی حــروف. 4ـ اطــلاق و تقییــد. 5ـ مرجــع ضمیــر. ۶ـ وجــوه اعــراب. ۷ـ نــوع اســتثناء یــا مســتثنی 
منــه. ۸ـ اختــلاف در تقدیــر. 9ـ اجمــال لفــظ. 01ـ اختــلاف قرائــات. و ... )بعنــوان نمونــه نــک: شــاکر، 

۸۸31ش: سراســر متــن(
امّـا شـاخص ترین آنهـا، کـه بـر بقیـه دلایـل اختلافـات تفسـیر نیـز تأثیـر گذار اسـت، معنـای لغت 
اسـت. آیـات بایـد طبـق مفاهیم کلمـات در زمان نزول قرآن تفسـیر شـوند. بـرای تعیین معانـی کلمات 
بـه کار رفتـه در آیـات، بایـد بـا جسـت و جـو در منابـع معتبـر همه معانـی رایج کلمـات در زمـان نزول 

شناسـایی و بـا توجـه بـه همـه آن معانی، معنـای مـراد از کلمات در آیات اسـتنباط شـوند. 
بــا توجــه بــه تحــول زبــان و لغــت و فاصلــه زمانــی مــا بــا عصــر پیامبــر)ص( و نبــود معیــار لغــت 
ــه خاطــر گسســت لغت نامــه نویســی قــرن اول هجــری، تفســیر و  ــزد مــا، ب عصــرِ پیامبــر)ص( در ن

اجتهــاد کنونــی از قــرآن و حدیــث، اساســاً ظنــی اســت و قطعیــت نــدارد.

55ـ تدوین فرضیهـ تدوین فرضیه

ــت  ــاز اس ــلام، نی ــدر اس ــلامی ص ــون اس ــی مت ــیر کنون ــت تفس ــدم قطعی ــه ع ــن فرضی ــرای تدوی ب
ــن  ــرد. ای ــات، نتایجــی را حاصــل ک ــن مقدم ــر اســاس ای ــب مطــرح نمــود و ب ــه ترتی ــی را ب مقدمات

ــد از: ــات عبارتن مقدم

55 ـ  ـ 11ـ کشف تفسیر متن یا گزاره، متکی به سیاق متن استـ کشف تفسیر متن یا گزاره، متکی به سیاق متن است

مفســران و دانشــمندان علــوم قــرآن و حدیــث، همــواره بــه ارزش و اهمیــت دلالــت ســیاق در فهــم 
درســت آیــات قــرآن و روایــات، توجــه داشــته و دارانــد )بعنــوان نمونــه نــک: رازی، بی تــا: 01 / 011(؛ 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــم دانســته اند )ب ــرای فهــم مقصــود متکل ــه ب و ســیاق را بزرگتریــن و برتریــن قرین
نــک: طباطبائــی، ۷141ق: ۶ /۶11(؛ و عقیــده دارنــد کــه هــر کــس آن را نادیــده انــگارد، در تفســیر 

تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...
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ــی برخــی  ــک: زرکشــی، ۶141ق: 2 / 002(. حت ــه ن ــوان نمون ــار خطــا خواهــد شــد )بعن خــود، گرفت
مفســران، ســیاق را بــر اســباب نــزول ترجیــح داده انــد )طباطبائــی، بی تــا : ۶1 / 0۸2(.  البتــه، ســیاق 
متــن را می تــوان موســع دانســت؛ کــه در ایــن صــورت، بــا دو مســأله تناســب آیــات  و اســباب نــزول، 

ــود. ــده می ش ــم تنی در ه
ــته و  ــت داش ــات دلال ــودن آی ــزاء ب ــط الاج ــر مرتب ــت، ب ــات اس ــری درون آی ــه ام ــبت، ک مناس
تأکیــد می کنــد کــه متــن قرآنــی یــک واحــد ســاختاری همبســته اســت و مفســر بایــد ایــن روابــط 
و مناســبت های پیونــد دهنــدۀ آیــات بــا یکدیگــر و نیــز ســوره ها بــا یکدیگــر را کشــف کنــد. )نصــر 
ــه نظــر می رســد صــرف ثبــت حقایــق تارخــی  حامــد ابوزیــد، 2۸31ش: 4۷2(. اســباب نــزول نیــز، ب
ــو  ــات در پرت ــی و اســتخراج دلالت هــای آی ــن قرآن ــی نیســت، بلکــه فهــم مت ــن قرآن در موضــوع مت
شــناخت زمینــه نــزول می باشــد. )نــک: ســیوطی، 1241ق: 1 / ۸01ـ۷01 ؛ زرکشــی، ۶141ق: 1 / 32(.

55 ـ  ـ 22ـ کشف سیاق متن یا گزاره، متکی به معلوم بودن تک تک لغات متن یا گزاره استـ کشف سیاق متن یا گزاره، متکی به معلوم بودن تک تک لغات متن یا گزاره است

یکــی از راه هــای پــی بــردن بــه معانــی و کاربردهــای واژگان یــک متــن، بررســی مــوارد اســتعمال آن 
واژه هــا در خــود آن متــن اســت؛ چــرا کــه در بســیاری از مــوارد بــا توجــه بــه قرایــن، ســیاق و ماننــد 
آن، معنایــی کــه واژه هــا در آن بــه کار رفتــه معلــوم اســت و از ایــن طریــق می تــوان پــی بــرد کــه 

یــک واژه در چــه معناهایــی بــه کار رفتــه اســت.
حتــی در برخــی از مــوارد، ممکــن اســت از کثــرت اســتعمال واژه در معنایــی، بــه حقیقــت بــودن 
ــه کار رفتــن یــک واژه در یــک  ــی بایــد توجــه داشــت کــه ب ــا آگاه شــویم؛ ول ــرای آن معن آن واژه ب
یــا چنــد معنــا، دلیــل آن نیســت کــه ایــن واژه در کلیــه مــواردی کــه در متــن بــه کار رفتــه، بــه ایــن 
معنــا اســت، بلکــه وارســی مــوارد اســتعمال، تنهــا مــا را بــا معانــی کاربــردی واژه هــا و معناهایــی کــه 
ممکــن اســت واژه هــا در آنهــا بــه کار رود، آشــنا می کنــد، ولــی تعییــن ایــن کــه از واژه هــای بــه کار 
رفتــه در متــن مــورد تفســیر، چــه معنایــی اراده شــده، تنهــا از طریــق قرایــن متصــل و منفصــل انجــام 

می گیــرد، و ایــن قرایــن نیازمنــد روشــن بــودن تــک تــک لغــات متــن هســتند.

55 ـ  ـ 33 ـ کشــف معنــی و مفهــومِ تــک تــک لغــات یــک گــزاره و متــن، متکــی بــه فرهنگ هــای لغت  ـ کشــف معنــی و مفهــومِ تــک تــک لغــات یــک گــزاره و متــن، متکــی بــه فرهنگ هــای لغت 
اختصاصــی یــا موردی اســتاختصاصــی یــا موردی اســت

درســت اســت کــه بــرای فهــم ارادۀ متکلــمِ صــدر اســلام، ابتدائــاً لغــت موضوعیــت نــدارد )بــه ایــن 
ــوان  ــه عن ــم؛ ب ــه لغــت نداری ــم، کاری ب ــان صــدر اســلام را بدانی ــای عرفــی زب معنــی کــه اگــر معن
مثــال: اکنــون وقتــی بــه ســخنان افــراد جامعــه گــوش می دهیــم، بــرای فهــم مطالــب بــه فرهنــگ 
لغــت مراجعــه نمی کنیــم( و عــرف زبــان صــدرِ اســلام، معیــار فهــم ارادۀ متکلــم صــدرِ اســلام اســت، 
امّــا )یکــی یــا بهتــر اســت در زمــان کنونــی بگوییــم( تنهــا راه رســیدن بــه معنــای عرفــیِ آن زمــان، 

کاظم  استادیکاظم  استادی
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مراجعــه بــه منابــع لغــوی اســت. 
بــرای تفســیر یــک گــزاره و متــن، مفســرین بــه منابــع لغــوی بــه صــورت عــام مراجعــه می کننــد. 
مقصــود از منابــع لغــوی، هرگونــه منبعــی اســت کــه مــا را در فهــم معنــا و کاربــرد واژگان در زمــان 
اســتعمال متکلــم یــاری دهــد. بــر ایــن اســاس، بــرای تفســیر متــون دینــی اســلامی، »قــرآن مجیــد، 
روایــات، ســخن صحابیــان )رشــیدرضا، 0991م: 1 /۷ ؛ ســیوطی، 1241ق: 1 / 553ـ ۶14(، فرهنــگ 
ــع  ــا: 1 / 23؛ ســیوطی، 1241ق: 1 / 553(« همــه از مناب ــزول )بلاغــی، بی ت عامــه مــردم در دوران ن
ــای  ــی و کاربرده ــا، معان ــه آنه ــه ب ــا مراجع ــه ب ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب ــه شــمار می آین ــوی تفســیر ب لغ

ــردد. ــزول روشــن می گ ــون اســلامی در عصــر ن ــا و مت ــای گزاره ه واژه ه
امـا سـوال مهـم اینجاسـت که بـرای فهم خود ایـن منابع عام تفسـیر متون اسـلامی، از چـه منبعی 
می تـوان اسـتفاده نمـود؟ بـه نظـر می رسـد سرچشـمه همـه تفسـیر ها باید بـه فرهنـگ لغـاتِ فرهنگ 
نویسـان منتهـی شـود؛ زیرا کشـف معنـی و مفهوم تک تـک لغات یک گـزاره و متـن )مخصوصاً کهن، 
کـه بـا مـا فاصلـة زمانـی دارد(، متکی بـه فرهنگ های لغـت اختصاصی یا موردی 1 اسـت؛ هـر چند که 
ممکـن اسـت برخـی بـا فرض بدیهـی بودن، اکثـر لغات یک گـزاره، معنای یـک واژه مجهـول را بدون 
اسـتفاده از لغت نامـه، اجتهـاد و تفسـیر کننـد؛ امّا این بدین معنا نیسـت، کـه می توان کلًا و اساسـاً بدون 

لغت نامـه، متـون صدر اسـلام را تفسـیر نمود.
ــروف لغت شناســی  ــع مع ــک از مناب ــچ ی ــه هی ــف ب ــان«، مول ــه: در تفســیر »البی ــوان نمون ــه عن ب
ــه اجتهــاد خــود عمــل  ــوارد ب ــر م ــداده اســت؛ بلکــه در اکث ــی ارجــاع ن ــا لغتنامه هــای قرآن عــرب ی
ــع  ــز، مطالبــی افــزوده اســت کــه در هیــچ یــک از مناب نمــوده اســت، و در معنــای برخــی واژگان نی
عمومــی و اختصاصــی لغت شناســی قرآنــی یافــت نمی شــود. بــرای مثــال، در معنــای واژه »عالمیــن« 
ــن  ــوم«. ای ــد »رهــط« و »ق ــدارد، مانن ــرد ن ــن: جمــع اســت کــه از لفــظ خــود مف ــد: »عالمی می گوی
واژه بــه یــک مجموعــه متجانــس از موجــودات، اطــلاق می گــردد.« )خویــی، بی تــا: ۶54( »العیــن«، 
ــچ  ــزان« هی ــان« و »المی »لســان العــرب«، »مفــردات راغــب«، »التحقیــق« و تفاســیر »مجمــع البی
ــی  ــا مکان ــی و ی ــاط زمان ــا هــم ارتب ــم در »مجموعــه ای کــه اجــزای آن ب ــرد واژه عالَ ــه کارب یــک ب

ــن، ثمــره اجتهــاد لغــوی مفســر اســت. ــد و ای داشــته باشــند« اشــاره نکرده ان

55 ـ  ـ 44 ـ فرهنگ لغت، متکی به اجتهاد فرهنگ نویسان است ـ فرهنگ لغت، متکی به اجتهاد فرهنگ نویسان است
ــخن  ــتند س ــد از: مس ــته اند، عبارتن ــان داش ــا، بی ــتفاده از لغت نامه ه ــرین در اس ــه مفس ــای ک ملاک ه
ــر  ــر و جامع ت ــودن، کامل ت ــی حقیقــی و مجــازی ب ــز معان ــا کــردن، در صــدد تمای ــق معن ــن، دقی گفت
بــودن آنهاســت؛ بــا ایــن همــه بیــان داشــته اند کــه: تعبــد داشــتن بــه ســخنان آنــان و پذیــرش بــی 
ــه فهــم خــود تکیــه داشــته و در بررســی مــوارد  ــان گاهــی ب ــرا آن چــون و چــرای آن، نارواســت؛ زی

11. منظور از فرهنگ لغت موردی، فرهنگ لغاتی که به صورت کتاب مستقل تدوین شده اند، نیست؛ بلکه منابع موردی است که در کتب متفرقه، مؤلف به مناسبتی به واژه ای پرداخته است.. منظور از فرهنگ لغت موردی، فرهنگ لغاتی که به صورت کتاب مستقل تدوین شده اند، نیست؛ بلکه منابع موردی است که در کتب متفرقه، مؤلف به مناسبتی به واژه ای پرداخته است.

تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...
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کاربــرد واژه هــا، معنــای حقیقــی را بــا مجــازی خلــط کــرده و توجهــی بــه کاربــرد عرفــی آن در زبــان 
ــا: 1 / 23(. ــی، بی ت ــه: بلاغ ــوان نمون ــی آن، نداشــته اند )بعن ــرد قرآن ــلًا کارب ــا مث ی

درسـت اسـت کـه هـدف اساسـی مؤلفـانِ فرهنگ لغات، روشـن نمـودن معنـای واژگان اسـت و اگر 
حتـی سـخن نهایـی را در تبییـن معنای لغت نگفته باشـند، بی گمان بسـیاری از زوایای آن را شـرح داده 
و کمـک خوبـی بـرای دسـت یابی بـه معنـای لغـت هسـتند؛ امّـا فرهنگ لغـات و نیـز بحث هـای لغوی 

مفسـران و محدثیـن، بـرای فهـم معانـی واژه هـای متون، بی نیاز از اسـتدلال نیسـت. 
ایــن مطلــب نشــان می دهــد، کــه فرهنــگ لغت نامــه، متکــی بــه اجتهــاد فرهنگ نویســان اســت 
)نــک: اســتادی، 0041ش: سراســر متــن( ؛ و ایــن اجتهــاد، می توانــد متفــاوت از اجتهــاد لغــوی دیگــر 
باشــد. بــه عنــوان نمونــه، ابن رســتویه )م ۷43ق( کتــاب »الانتصــار لکتــاب العیــن و انــه للخلیــل« را 
در دفــاع از کتــاب »العیــن« خلیــل فراهیــدی نوشــت و آراء مفضّــل ضبّــی )م۸۶1 یــا ۸۷1 ق( را کــه 
بــا تألیــف کتــاب »الــرد علــی الخلیــل« در مقــام انــکار العیــن و نقــض مندرجــات آن برآمــده بــود، رد 
کــرد. )دانشــنامه بــزرگ اســلامی، مقالــه »ابن درســتویه«، ج3، ص5911؛  همچنیــن نــک: اســتدراک 

الغلــط الواقــع فــی کتــاب العیــن، اثــر ابوبکــر محمــد بــن حســن بــن عبــدالّله زبیــدی(.
ــه گاه از  ــان ـ ک ــخنان آن ــیاری از س ــودن بس ــتنباطی ب ــادی و اس ــه اجته ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
گفته هایشــان پیداســت ـ پذیــرش ســخنان آنــان بــدون تحقیــق و ســند خطاســت. بنابرایــن؛ اجتهــاد 
ایشــان یــا صحیــح اســت یــا غلــط؛ بــا فــرض اجتهــاد صحیــح، نمی تــوان منکــر متکــی بــودن یــک 

فرهنــگ لغــت، بــه اجتهــاد مؤلــف آن بــود.

55 ـ  ـ 55 ـ اجتهاد صحیح یک لغت نامه نویس، متکی به هم عصرِ زبانی بودن وی می باشد ـ اجتهاد صحیح یک لغت نامه نویس، متکی به هم عصرِ زبانی بودن وی می باشد

ــر باشــد،  ــد از ســنخ شــهادت شــرعی، معتب ــارۀ یــک واژه، می توان گــزارش یــک لغت نامه نویــس در ب
یــا از ســنخ تخصــص، یــا هیچکــدام؛ کــه آثــار هــر فــرض، متغییــر خواهنــد بــود. مثــلًا اگــر گــزارش 
لغت نامه نویــس، از ســنخ شــهادت باشــد، لازم اســت کــه دو مــرد عــادل شــهادت بدهنــد؛ ولــی اگــر 

از ســنخ رجــوع بــه متخصــص باشــد، مــرد یــا زن بــودن متخصــص، فرقــی نــدارد.
ــل  ــا گــزارش یــک لغت نامــه نویــس، در اجتهــاد دینــی قاب بنابرایــن، جــدای از اینکــه، اساســاً آی
قبــول اســت یــا خیــر، و اثرگــذاری آن از چــه نوعــی اســت، لازم اســت توجــه کنیــم، از آن جــا کــه 
هــدف از ریشــه یابی واژه هــای یــک متــن )هماننــد قــرآن و حدیــث(، دســت یابــی بــه معانــی رایــج 
ــد،  ــک می کن ــدف کم ــن ه ــا را در ای ــه م ــی ک ــن کتاب های ــت، بهتری ــتعمال اس ــان اس ــا در زم آن ه
ــر  ــا از نظ ــان آن ه ــرا مؤلف ــت؛ زی ــتعمال واژه اس ــا اس ــف ب ــری مؤل ــا، و هم عص ــن آن ه قدیمی تری
زمانــی در عصــر یــا نزدیــک بــه عصــر اســتعمال هســتند، و واژه هــا در آن هنــگام، کمتــر دســت خــوش 

تغییــر و تحویــل شــده اســت. 

کاظم  استادیکاظم  استادی
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پــس، منطقــی بــه نظــر می رســد کــه گفتــه شــود: چــون معانــی بــه دلایلــی هماننــد »آمیختــن 
ــورد اســتعمال« »گسســت  ــی از م ــک لفــظ«، »گسســت معن ــرای ی ــی ب ــد معن ــق چن شــدن مصادی
معنــی از نیــتِ اصلــیِ متکلــم«، »گسســت معنــای معینــی کــه لفــظ بــرای آن وضــع شــده، از معنایــی 
کــه لفــظ بــه آن اطــلاق می گــردد« متغییــر می شــوند؛ بــه عنــوان نمونــه، کلمــة وضــو، اکنــون بــه 
معنــای وضــو گرفتــن اســت؛ امــا شــیخ حــرّ می گویــد: روایــات، وضــو را بــه معنــای اســتنجاء آورده 
اســت. )حــرّ عاملــی، 4141ق: 1 / 954 بــه بعــد( برخــی فقهــا، نمــاز بــدون طهــارت را جایــز دانســته؛ 
ــه  ــن، لغت نام ــاص، 5041ق:  2 /  505(. بنابرای ــد. )جص ــاه می دانن ــتنجا را گن ــودداری از اس ــی خ ول
نویــس بایــد معاصــر اســتعمال لغــت باشــد تــا بتوانــد معنــی واژه را صحیــح اجتهــاد نمایــد؛ و بــه نظــر 
ــود؛ و  ــتر می ش ــری آن بیش ــود، خطاپذی ــاد می ش ــاد ایج ــائبه اجته ــه، ش ــی در لغت نام ــد، وقت می رس

بایــد روشــن شــود کــه چــه تضمینــی وجــود دارد کــه اجتهــاد لغــوی، صحیــح باشــد؟ 
البتــه همــه این هــا، ایــن جــدای از اشــکالاتی اســت کــه ممکــن اســت میــان معنــای عرفــی و 
لغــوی وجــود داشــته باشــد. مثــلًا ادعــای متــون لغــوی ایــن اســت کــه مــا معنــای عرفــی را بیــان 
ــن  ــت ای ــای لغ ــرف ایجــاد می شــود. ادع ــت و ع ــن لغ ــک دو گانگــی بی ــا، ی ــن ادع ــا ای ــم، ب می کنی
اســت کــه عــرف را منعکــس می کنــد. امــا در عیــن حــال مقیــد بــه ضوابــط و اســتانداردهای لغــت 
ــورد واژه هــای  ــه خصــوص در م ــی در لغــت منعکــس نمی شــود، ب ــی عرف ــن، گاه معان اســت. بنابرای

ــوم می شــود. ــت و عــرف معل ــرق لغ ــی، ف ترکیب

55 ـ  ـ 66 ـ بــرای دسترســی بــه تفســیر متــن و گزاره هــای صــدر اســام نیــاز اســت کــه فرهنــگ لغــت  ـ بــرای دسترســی بــه تفســیر متــن و گزاره هــای صــدر اســام نیــاز اســت کــه فرهنــگ لغــت 
عصــر پیامبــر)ص( موجود باشــدعصــر پیامبــر)ص( موجود باشــد

ــن و  ــیر مت ــه تفس ــی ب ــرای دسترس ــی، ب ــرایط حداقل ــه ش ــود ک ــر ش ــد منک ــی نمی توان ــچ کس هی
ــت.  ــر)ص( نیس ــر پیامب ــتِ هم عص ــگ لغ ــود فرهن ــث(، وج ــرآن و حدی ــلام )ق ــدر اس ــای ص گزاره ه
ــرآن و  ــای صــدر اســلام )ق ــن و گزاره ه ــیر مت ــه تفس ــی ب ــرای دسترس ــه ب ــدای از آنک ــن، ج بنابرای
ــه  ــاز اســت ک ــی نی ــود باشــد، حت ــر)ص( موج ــت عصــر پیامب ــگ لغ ــه فرهن ــاز اســت ک ــث( نی حدی
ــس را  ــه نوی ــع لغت نام ــا تتب ــاد ی ــت اجته ــوان صح ــا بت ــند، ت ــود باش ــددی موج ــای متع لغت نامه ه
ــک واژه را  ــر)ص( ی ــفِ هم عصــر پیامب ــج مؤل ــه از پن ــج لغت نام ــر پن ــال، اگ ــوان مث ــه عن ــت. ب دریاف
بــه یــک معنــی خــاص بیــان کننــد، ایــن اطمینــان حداقــل حاصــل می شــود کــه ایــن معنــی بــرای 

ــد. ــح باش ــد صحی آن واژه، می توان
ــا وجــود فرهنگ لغــت، در واژه هــای  البتــه از ســوی دیگــر، محدودیت هــای دیگــری نیــز حتــی ب
ــه،  ــی ک ــن معن ــه ای ــود دارد. ب ــس، وج ــط لغت نامه نوی ــات توس ــر لغ ــدم حص ــز ع ــی و نی ترکیب
ــد  ــر چن ــی؛ ه ــای ترکیب ــه واژه ه ــد، ن ــرد بحــث می کنن ــای مف ــورد واژه ه ــولًا در م ــا معم لغت نامه ه
ــان  ــا عــرف زب ــان لغت نامــه ب ــی می کــه ممکــن اســت گاهــی در خــود واژه هــای مفــرد هــم، تفاوت

تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...
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وجــود داشــته باشــد. امّــا عــرفِ معیــارِ تفســیر متــون دینــی، عــرف صــدرِ اســلام و زمــان صــدور کلام 
وحــی اســت، کــه در واژه هــای ترکیبــی آن عــرف، نمی توانیــم از لغــت بهــره بگیریــم. از ســوی دیگــر، 
بــه نظــر می رســد کــه غالــبِ لغویــون در شــمارش معنــای لغــات، درصــدد حصــر نیســتند. بــه ایــن 

معنــی، کــه اصــراری ندارنــد کــه ادعــا کننــد تمامــی معانــی یــک واژه را بــه دســت آورده انــد.

55 ـ  ـ 77 ـ هیچ فرهنگ لغتی از صدر اسام موجود نیست ـ هیچ فرهنگ لغتی از صدر اسام موجود نیست

ــد  ــن احم ــل ب ــته خلی ــن )نوش ــد از: 1ـ العی ــت عبارتن ــب قدم ــه ترتی ــی ب ــم عرب ــای مه لغت نامه ه
ــری،  ــد الزه ــن احم ــد ب ــور محم ــته ابومنص ــه )نوش ــب اللغ ــم تهذی ــدی، م 5۷1ق(. 2ـ معج فراهی
ــه )نوشــته ابوبکــر محمــد بــن الحســن بــن دُرَیــد، متوفــی 123ق(.  متوفــی 0۷3ق(. 3ـ جمهــرۀ اللغّ
4ـ معجــم مقاییــس اللغّــه )نوشــته ابوالحســین احمــد بــن فــارس بــن زکریــای رازی، م 593ق( ایــن 
کتــاب خلاصــه ای از کتــاب العیــن اســت. 5ـ تــاج اللغّــة و صحــاح العربیــه )نوشــته  ابونصــر اســماعیل 
بــن حمــاد جوهــری، م 393ق(. ۶ـ لســان العــرب )نوشــته ابوالفضــل جمال الدیــن محمــد بــن مکــرم 
بــن منظــور، م11۷ق(. ۷ـ قامــوس المحیــط )نوشــته محمــد فیروزآبــادی، م۷1۸ق(. ۸ـ تــاج  العــروس 
مــن جواهــر القامــوس )نوشــته  ابوفیــض ســید محمــد مرتضــی حســینی واســطی زبیــدی، م 5021ق(.

بــا توجــه بــه اســناد تاریخــی موجــود، اکنــون هیــچ فرهنــگ لغتــی از صــدر اســلام موجــود نیســت. 
حوالــی ســال 5۷1 هـــ.ق بــا ابتــکار ابوعبدالرحمــن الخلیــل بــن احمــد بــن فرهــود بــن فهم بــن عبدالله 
بــن مالــک بــن نضربــن الازد )درویــش، بی تــا: 4( ، اندیشــه لغت نویســی عربــی پدیــدار گشــت )نصــار، 
۸041ق: 1 /491(. کتــاب العیــن کــه منســوب بــه اوســت1 ، اولیــن کتــاب مــدون در لغــت اســت کــه 

بــه مــا رســیده اســت. ایــن کتــاب در قــرن دوم تألیــف شــده اســت.
بنابرایــن، هیــچ لغت نامــه هم عصــر پیامبــر)ص( و کلام وحــی، اکنــون در دســت نیســت؛ حــال یــا 
اساســاً ایــن چنیــن لغت نامــه ای تألیــف و تدویــن نشــده اســت، یــا بــر اثــر مــرور زمــان از بیــن رفتــه 

اســت و در دســت مــا قــرار نگرفتــه اســت.

55 ـ  ـ 88 ـ تفسیر کنونی گزاره های صدر اسام، متکی به مفهوم لغات یک قرن بعد می باشند ـ تفسیر کنونی گزاره های صدر اسام، متکی به مفهوم لغات یک قرن بعد می باشند

باتوجــه بــه مــوارد هفتگانــه ای کــه قبــلًا گذشــت می تــوان گفــت: تفســیر کنونــی متــن قــرآن کریــم 
و برخــی از گزاره هــای صــدر اســلام، نهایتــاً متکــی بــه تتبــع یــا اجتهــاد )صحیــح یــا غیــر صحیــح( 
لغت نامــه نویســان یــک قــرن بعــد از حیــات پیامبــر)ص(،  آن هــم بــه عنــوان خبــر واحــد می باشــد. 
ممکــن اســت گفتــه شــود اگــر مــا دسترســی بــه معنــای عــرف زمــان حیــات پیامبــر)ص( نداریــم 
ــا  ــام کاظــم )علیهم ــام صــادق و ام ــر و ام ــام باق ــات ام ــه روای ــا دسترســی ب ــم ب در عــوض می توانی
ــن  ــه مهم تری ــم؛ چراک ــدا کنی ــی پی ــر)ص( دسترس ــات پیامب ــان حی ــرف زم ــای ع ــه معن ــلام( ب الس

11. برای اطلاع از مذاکرات پیرامون انتساب و یا عدم انتساب کتاب العین به احمد فراهیدی، نک: تالمون، . برای اطلاع از مذاکرات پیرامون انتساب و یا عدم انتساب کتاب العین به احمد فراهیدی، نک: تالمون، 13۷۸13۷۸ش: ش: 9494 ـ  ـ 9۶9۶..

کاظم  استادیکاظم  استادی
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ــان معصــوم)ع( و دوره صــدور  ــف آن، در عصــر امام ــه: مؤل ــن اســت ک ــن، ای ــه العی ــی لغت نام ویژگ
ــام کاظــم علیهمــا  الســلام( می زیســته اســت؛ و  ــا ام ــر ت ــام باق بیشــترین احادیــث شــیعی )دوران ام
ایــن ویژگــی موجــب می شــود تــا العیــن از اعتبــار و جایــگاه ویــژه ای در تبییــن معنــای واژه هــای بــه 

کار رفتــه در متــون اســلامی برخــوردار شــود.
ـ امّــا اشــکال اساســی اینجاســت کــه، )جــدای از ایــن کــه: آیــا خبــر واحــد یــک لغــوی ارزش دارد 
یــا خیــر؟( ایــن روش اســتدلال بــه هــم عصــری خلیــل بــن احمــد فراهیــدی بــا برخــی معصومیــن)ع( 

بــرای تفســیر متــون صــدرِ اســلام و کلام وحــی، حــاوی دور اســت:
1ـ از کجــا بدانیــم حــرف لغــوی )کتــاب العیــن( مطابــق بــا معنــای کلمــات عــرف زمــان حیــات 

پیامبــر)ص( اســت.
2ـ چــون روایــات و احادیــث امــام باقــر و صــادق و کاظــم، می توانــد مؤیــد فهــم معنــای عــرف 

زمــان حیــات پیامبــر)ص( باشــد.
3ـ از کجــا بدانیــم روایــات و احادیــث امــام باقــر و صــادق و کاظــم )علیهــا اســلام( مؤیــد فهــم 

معنــای عــرف زمــان حیــات پیامبــر)ص(.
4ـ با استفاده از حرفِ لغوی )کتاب العین( معنای کلام معصومین)ع( را دریافت می کنیم.

و ایـن اشـکال جـدای از آن اسـت که مـا امکان عرضـه روایات معصومیـن )کلینی، بی تـا:  1 /  ۸۸، 
حدیـث 1 و 5( بـه قـرآن را، )بـه علت نبود تفسـیر قطعی قرآن، به واسـطه گسسـت لغـوی( نداریم.

66 ـ آزمون و ارزیابی فرضیه ـ آزمون و ارزیابی فرضیه

یــک متــن بــه صــورت آزمایشــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد. بــه آیــه 9 ســوره حجــر »آیــه حفــظ« 
کْــرَ وَ إنِّــا لَــهُ لحَافِظُــونَ« ایــن آیــه چندیــن واژه دارد: »انــا« +  لنَْــا الَذِّ می گوینــد. آیــه: »إنِّــا نحَْــنُ نزََّ

»نحــن« + »نزلنــا« + »الذکــر« + »انــا« + »لــه« + »لحافظــون«. 
ــت  ــرآن« از آن، لازم اس ــف ق ــدم تحری ــادی »ع ــم اعتق ــاء حک ــه، و انش ــن آی ــیر ای ــرای تفس ب

ــت؟ ــه معناس ــه چ ــر« ب ــه واژۀ »ذک ــود ک ــخص ش مش
ــل  ــک: خلی ــان نشــده اســت )ن ــر« بی ــن، واژه »ذک ــاب العی ــی کت ــه، یعن ــن لغت نام در قدیمی تری
بــن احمــد، 9041ق: سراســر متــن( ؛ ولــی واژه شناســان متأخــر )593ق بــه بعــد( بــرای مــادّه »ذکــر«، 
ــل  ــری« در مقاب ــری »نَ ــی«، و دیگ ــل »فراموش ــرد« در مقاب ــی »یادک ــد: یک ــان کرده ان ــا بی دو معن

ــا: ۸23(. ــی، بی ت ــب اصفهان ــارس، 4041ق:2 / ۸53؛ راغ ــن ف ــی« )اب »مادگ
از ســوی دیگــر، در قــرآن کریــم، واژه ذکــر ۶۷ بــار و بــا همــة مشــتقات آن 192 بــار بــه کار رفتــه 
اســت )عبدالباقــی، 4۶31: ذیــل واژه ذکــر(. مشــکل اینجاســت کــه بــرای کلمــه »ذکــر« در قــرآن و 
احادیــث اســلامی کاربردهــای فراوانــی ذکــر شــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال، مفسّــران بــه ســیاق آیــات 

تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...
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قــرآن، گفته انــد کــه »ذکــر« بــه چنــد معنــا در قــرآن آمــده اســت، از جملــه: اوّل، یــاد زبانــی )بقــره، 
ــف، 3۸(؛  ــر )که ــارم، خب ــف، 24(؛ چه ــار )یوس ــوم، گفت ــران، 531(؛ س ــی )آل عم ــاد قلب 002(؛ دوم، ی
پنجــم، پنــد و انــدرز )انعــام، 44(؛ ششــم، وحــی )صافــات، 3(؛ هفتــم، قــرآن )انبیــاء، 05(؛ هشــتم، تورات 
و کتاب هــای آســمانی پیشــین )نحــل، 34(؛ نهــم، شــرافت و بزرگــی )زخــرف، 44(؛ دهــم، اطاعــت 
کــردن )بقــره، 251(؛ یازدهــم، بیــان کــردن )اعــراف، 3۶(؛ دوازدهــم، نمازهــای پنجگانــه )بقــره، 932(؛ 
ســیزدهم، نمــاز جمعــه )جمعــه، 9(؛ چهاردهــم، نمــاز عصــر )ص، 23(؛ پانزدهــم، پیامبــر )طــلاق، 01 و 
11(  )بــرای مجمــوع ایــن مــوارد نــک: راغــب اصفهانــی، بی تــا: ذیــل واژه ذکــر؛ ســیوطی، 1241ق: 

1 / 0۷1؛ ابن حمیــد، ۶241ق: 4۶91 ـ 5۶91(
ــیر و  ــای تفس ــن علم ــامی، در بی ــن اس ــداد ای ــرآن و تع ــامی ق ــه، اس ــم ک ــا می دانی ــن، م همچنی
ــک:  ــد )ن ــرآن اســم هایی آورده ان ــرای ق ــک ب ــی وجــود دارد، و هــر ی ــات فراوان ــرآن، اختلاف ــوم ق عل
طبرســی، 0۶31ش:  1 / 42 ؛ حســینی شــاه عبدالعظیمــی، 3۶31ش: 1 / ۶1؛ رازی، بی تــا: 1 / 5 ؛ 
ــا از  ــا: 1 / ۸۸ ـ ۶9(. امّ ــادی، بی ت ــا: 441 ؛ فیروزآب ــبزواری، بی ت ــفی س ــت، 5۸31ش: 05 ؛ کاش معرف
میــان عناویــن بــه کار رفتــه بــرای کلام الهــی، چهــار عنــوانِ معروف تــر، بــه صــورت اســم در متــن 
موجــودِ کلام الهــی وجــود دارد: 1ـ قــرآن )0۷ مرتبــه(. 2ـ کتــاب )001 مرتبــه(. 3ـ ذکــر )02 مرتبــه(. 

4ـ فرقــان )۷مرتبــه(. 
اکنون اگر  برخی از طرفداران اندک تحریف به نقصان در قرآن، بگویند:

ــرآن،  ــه ق ــت ن ــر اس ــود پیامب ــت، خ ــه اس ــه کار رفت ــه ب ــن آی ــه در ای ــر« ک ــور از »ذک منظ
زیــرا در آیه هــای دیگــر کلمــة »ذکــر« دربــارۀ خــود پیامبــر بــه کار رفتــه اســت؛ آن جــا کــه 
می فرمایــد: قَــدْ أنَـْـزَلَ الَلهُّ إلِیَکُــمْ ذِکْــراً. رَسُــولًا یتْلُــوا عَلیَکُــمْ آیــاتِ الَلهِّ )طــلاق، 01 و 11(؛ ]در 
حقیقــت[، خداونــد چیــزی را کــه مایــة تذکــر اســت بــر شــما نــازل کــرده، رســولی بــه ســوی 
شــما فرســتاده کــه آیــات روشــن خــدا را بــر شــما تــلاوت کنــد. می بینیــم منظــور از ذکــر در 
ایــن آیــه شــریفه ]حجــر/9[ رســول خداســت و معنــای آن چنیــن اســت کــه؛ مــا پیامبــر)ص( را 

فرســتادیم و او را از شــر اشــرار محفــوظ خواهیــم داشــت. )نــوری، چــاپ ســنگی: ۶33( 
چه خواهیم کرد؟ اگر از سیاق متن استفاده کنیم، و در جواب بگوییم: 

ایــن تأویــل، باطــل و نادرســت اســت؛ زیــرا کلمــه »تنزیــل« و »انــزال« کــه در آن دو آیــه بــه 
کار رفتــه، بــه معنــای نــازل نمــودن می باشــد و ایــن کلمــه دلالــت دارد بــر ایــن کــه منظــور 
از »ذکــر« در هــر دو آیــه قــرآن اســت نــه پیامبــر و اگــر منظــور از »ذکــر« پیامبــر بــود، کلمــه 
»ارســال« و مشــابه آن بــه کار می رفــت کــه بــه معنــای فرســتاده اســت نــه تنزیــل و انــزال.

همچنیــن نمی تــوان گفــت کــه منظــور از »ذکــر« در آیــه »حفــظ« نیــز پیامبــر)ص( اســت؛ زیــرا 
کْــرُ  لَ عَلیَــهِ الَذِّ َّــذِی نُــزِّ ســه آیــه قبــل از آن، ایــن آیــه شــریفه واقــع شــده اســت: وَ قالُــوا یــا أیَهَــا الَ
إنَِّــکَ لمََجْنُــونٌ؛ )حجــر، آیــه ۶ ( در ایــن آیــه، خطــاب بــر پیامبــر)ص( شــده کــه ذکــر بــر وی فــرود 
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دوره اول 
 شماره دوم 
 پاییز و زمستان 1403 

64

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

آمــده اســت و منظــور از ذکــر در ایــن آیــه شــریفه قــرآن اســت. بــا در نظــر گرفتــن ایــن معنــا جــای 
ــه پیامبــر)ص(.  ــه بعــدی نیــز قــرآن اســت؛ ن ــد کــه منظــور از ذکــر در ســه آی ــد باقــی نمی مان تردی

)نــک: خویــی، ۷۸31ش: ۷۷2 بــه بعــد ؛ جــوادی آملــی، 3931ش: 35(
طرفداران تحریف به نقصانِ قرآن، خواهند گفت:

ــر بیــان مــراد از قــرآن وارد  ــا زمانــی کــه نــص صریــح ب ــر ایــن کــه ت ــد ب همــه اتفــاق دارن
نشــده باشــد، نمی تــوان بــه متشــابهات قرآنــی تمســک کــرد، پــس در ایــن کــه اگــر آیــه ای 
متشــابه باشــد، نمی تــوان بــه آن اســتناد کــرد همــه اتفــاق نظــر دارنــد و در اینجــا هــم ایــن 
آیــه از اقســام متشــابهات اســت، از جملــه مــوارد متشــابه مشــترک لفظــی یــا معنــوی اســت 
یعنــی چنــآن چــه در آیــه ای یــک لفــظ مشــترک اســتعمال شــود، اگــر مشــترک لفظــی باشــد 
بــدون قرینــه معینــه بعضــی از افــراد آن تعیّــن پیــدا می کنــد و اگــر مشــترک معنــوی باشــد 
ــراد  ــدر مشــترک از آن اراده نشــده بلکــه یکــی از اف ــی کــه یقیــن داشــته باشــیم ق در صورت
ــه از اقســام  ــه ای هــم در کار نباشــد ســبب می شــود آی ــه معین ــق اراده شــده و قرین و مصادی
ــد. در اینجــا  ــاق دارن ــر آن اتف ــه ب ــه هم ــری اســت ک ــن ام ــود و ای ــابهات محســوب ش متش
هــم لفــظ »ذکــر« در ایــن آیــه آمــده، لکــن ایــن کلمــه در مــوارد زیــادی در قــرآن بــر رســول 
خــدا)ص( اطــلاق شــده و احتمــال دارد کــه منظــور از ذکــر در ایــن آیــه هــم رســول خــدا)ص( 
باشــد... پــس بــه واســطه اراده معانــی مختلــف از ذکــر در قــرآن، حداقــل ایــن احتمــال وجــود 
دارد کــه مــراد از »ذکــر« در ایــن آیــه رســول خــدا)ص( باشــد لــذا ایــن آیــه از اقســام متشــابه 

بــوده و قابــل اســتناد نیســت. )نــوری، چــاپ ســنگی: ۶33(
بــا توجــه بــه ایــن اشــکال و پاســخ، بــه نظــر می رســد، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه حتــی اگــر 
هــر کــدام از کلمــات دیگــر ایــن آیــه یعنــی: »انــا« + »نحــن« + »نزلنــا« + »لــه« + »لحافظــون« 
و آیــات قبــل و بعــد،  دارای تنهــا یــک  معنــی باشــند و مشــترک لفظــی و معنــوی دیگــری نداشــته 
ــرای معنــی واژۀ »ذکــر«  ــم کلام، ب ــی متکل ــد از ارادۀ اصل ــات، نمی توان ــن آی ــن ســیاق مت باشــند، ای
کمک رســان باشــد؛ و نیــاز اســت کــه مفســر بتوانــد بــه لغت نامــه هم عصــر پیامبــر)ص( بــرای تبییــن 
ــه، منتفــی  ــن آی ــه موجــود نیســت، اجتهــاد قطعــی از ای ــن لغت نام ــد. چــون ای واژۀ ذکــر اســتناد کن

خواهــد شــد.

77 ـ حل مسأله و ارائه نظریه ـ حل مسأله و ارائه نظریه

بــا توجــه بــه آن چــه در تمــام متــنِ گذشــته بیــان شــد و نهایتــاً مــورد آزمــون و ارزیابــی قــرار گرفــت. 
ــه  ــاد لغت نام ــه اجته ــی ب ــآلًا متک ــث(، م ــرآن و حدی ــلام )ق ــدر اس ــای ص ــی گزاره ه ــیر کنون تفس
نویســان دو قــرن بعــد از حیــات پیامبــر)ص( می باشــند. بنابرایــن، بــا وجــود ایــن گسســت تاریخــیِ 
ــاد  ــه اجته ــدارد ک ــی وجــود ن ــچ الزام ــر)ص(، هی ــدد هم عصــرِ پیامب ــای متع ــود لغت نامه ه ــت و نب لغ

تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...تأثیر فقدان لغت نامه نویسی در دو قرن اول هجری بر ...
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ــوی کلام  ــع معن ــا واق ــت، ب ــتفاده ماس ــورد اس ــون م ــه اکن ــر)ص(، ک ــد از پیامب ــرن بع ــوی دو ق لغ
پیامبــر)ص( و ائمــه معصومیــن)ع( صــدر اســلام یکــی باشــد.

ــرای  ــوان نتیجــه گرفــت کــه، اکنــون شــرایط اجتهــاد مفســرین و فقهــا ب از آنچــه گذشــت می ت
فهــم متــن، مهیــا نیســت. پــس، حتــی اگــر مجتهدیــن متــون دینــی در اجتهــاد شــخصی خــود بــه راه 
صــواب باشــند، چــون شــرایط تفســیرِ متــن مهیــا نیســت؛ تفســیر کنونــی متــن و گزاره هــای قــرآن و 

حدیــثِ آنهــا، اساســاً قطعیــت ندارنــد؛ و حداکثــر، ظنــی می باشــد.

نتیجه نتیجه 

ــراد  ــا م ــه وســیلة آنه ــوان ب ــه بت ــددی از صــدر اســلام ک ــه نداشــتن لغت نامه هــای متع ــه توجــه ب ب
متکلــم از اجــزاء گزاره هــای متنــی را بــه طــور قطعــی بــه دســت آورد؛ و نیــز ناکافــی بــودن ســیاق 
متــون اســلامی در تفســیر قطعــی بــرای آنهــا، بــه نظــر می رســد کــه تفاســیر موجــود از گزاره هــای 
متنــیِ تاریخمنــدِ اســلامی هماننــد قــرآن کریــم، ظنــی می باشــند؛ بنابرایــن و در ایــن میــان، بــه نظــر 
ــه  ــرطی ک ــه ش ــه ب ــند، البت ــل باش ــل تأم ــد قاب ــی، می توانن ــتدلال های عقل ــط اس ــه فق ــد ک می رس
ــی  ــه ظن ــلامی )ک ــدِ اس ــیِ تاریخمن ــای متن ــه گزاره ه ــته ب ــتدلال ها، وابس ــات آن اس ــی از مقدم یک

هســتند،( نباشــند.
ثمــره ایــن نظریــه گسســت معنایــی، ایــن خواهــد بــود کــه هــر احــکام قطعــی و رادیکال اســلامی، 
ــد  ــه گذشــت(، نمی توانن ــح مختصــر آن در مقدم ــه توضی ــی باشــند )ک ــی عموم ــض آراء عقل ــه ناق ک
لازم الاجــرا باشــند. بــه عبــارت دیگــر، شــاید بتــوان فــردی را از نظــر عقیدتــی مثــلًا مرتــد دانســت، 
امّــا نمی تــوان وی را بــه حکــم قطعــی ارتــداد، اعــدام نمــود؛ مگــر اینکــه ایــن اعــدام وی، منــوط بــه 

اســتدلال عقلــیِ فــارغ از اجتهــاد متنــی دینــی، از گزاره هــای ظنــی باشــد.
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28.حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد )1363ش(، تفسیر اثنا عشری، تهران: میقات. 
29.حلی، جعفر بن حسن )بی تا(، معارج الاصول، قم: آل البیت. 

30.حلی، حسن بن یوسف )1378ش(، تحریر الاحکام الشرعیه، قم : موسسه امام صادق)ع(. 
31.حلی، جعفر بن حسن )بی تا(، شرایع الاسام، قم: اسماعلیان. 

32.خلیل بن احمد )1409ق(، العین، محقق مخزومی، قم: موسسه دارالهجره.
33.خمینی، روح الله )1379ش(، تحریر الوسیلۀ، قم: دارالعلم.
34.خویی، ابوالقاسم )1387ش(، ترجمه البیان، قم: داراثقلین. 

35.خویی، ابوالقاسم )1408ق(، البیان، بیروت: بی نا. 
36.خویی، ابوالقاسم )1370ش(، التنقیح فی شرح العروۀ الوثقی، قم: الهادی. 

37.خویی، ابوالقاسم )1413ق(، مصباح الاصول، قم: داوری. 
38.خویی، سید ابولقاسم )بی تا(، البیان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی.

39.درویش، عبدالله )بی تا(، العین للخلیل بن احمد الفراهیدی، چاپ بغداد.
40.رازی، ابوالفتوح )بی تا(، تفسیر روح الجنان، تهران: چاپ اسامیه. 

41.رازی، فخر الدین )بی تا(، مفاتیح الغیب تفسیر کبیر، قاهر، چاپ افست قم. 
42.راغب اصفهانی، حسین بن محمد )بی تا(، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: چاپ سید کیانی.

43.رشیدرضا، محمد )1990م(، المنار، مصر: الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب. 
44.ریکور، بل )1373ش(، زندگی در دنیای متن، ترجمه بابک احمدی، تهران: نشر مرکز.
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45.زبیدی، ابوبکر محمد بن حسن )1424ق(، استدراک الغلط الواقع فی کتاب العین، دمشق: دارالبعث.
46.زرکشی، بدر الدین )1416ق(، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت.

47.سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر )1421ق(، الاتقان فی علوم القرآن، بیروت: دار الکتاب العربي.
48.شاکر، محمد کاظم )1388ش(، ریشه یابی اختافات تفسیری، صحیفه مبین، ش23.

49.شریعتمداری، حمیدرضا )1382ش(، سکولاریزم در جهان عرب، قم: 
50.صدوق، محمدبن علی )1404ق(، عیون أخبار الرضا)ع(، بیروت: الاعلمی. 

51.صرامی، سیف الله )1378ش(، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم: بوستان کتاب.
52.طباطبایی، محمدحسین )بی تا(، حاشیۀ الکفایۀ، قم: بنیاد علمي و فکري عامه طباطبایي .

53.طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جامعه مدرسین، قم، بی تا. نیز: همان )1417ق(، بیروت: موسسۀ اعلمی.
54.طبرسی، فضل بن حسن )1360ش(، مجمع البیان، تهران: فراهانی. 

55.عاملی جبعی، علی بن احمد )1379ش(، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیه، قم: دلیل ما.
56.عاملی نباطی، علی بن محمد )بی تا(، الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم، محقق میخائیل ، نجف: المکتبۀ الحیدریۀ.

57.عبدالباقی، محمد فؤاد )1364ق(، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، تهران: چاپ افست.
58.الغروي الإصفهاني، محمد حسین )1374ش(، نهایۀ الدرایۀ في شرح الکفایۀ، قم: موسسه سید الشهداء )ع(.

59.فراهیدی، خلیل )بی تا(، العین، تحقیق، المخزومی، بغداد: دار الرشید.
60.فیروزآبادی، محمد بن یعقوب )بی تا(، بصائر، بیروت: چاپ نجار.

61.قطب الدین رازی، محمد بن محمد )1384ش(، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالۀ الشمسیه، قم: بیدار. 
62.کاشفی سبزواری، حسین )بی تا(، جواهر التفسیر، تهران: دفتر نشر میراث مکتوب. 

63.کلینی )بی تا(، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، تهران: اسامیه.
64.مجلسی، محمد باقر )بی تا(، بحارالانوار، بیروت: الوفاء، 

65.مظفر، محمد رضا )بی تا، المنطق، دارالتعارف. 
66.معرفت، محمد هادی )1385ش(، علوم قرآنی، قم: یاران، قم. 

67.معرفت، محمد هادی )1428ق(، التمهید فی علوم القرآن، قم: التمهید .
68.مغنیه، محمد جواد )بی تا(، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت: دارالجواد. 

69.مکارم شیرازی، ناصر )1428ق(، انوار الاصول، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب) ع(.
70.موسوی خمینی، سیدروح الله )1384ش(، رسالۀ الاجتهاد و التقلید، تهران: نشر آثار امام. 

71.میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن )1378(، قوانین الاصول،قم: تهران: اسامیه. 
72.نایینی، محمد حسین) 1398ش(، منیۀ الطالب، قم: جامعه مدرسین.

73.نصار، حسین )1408ق(، المعجم العربی، قاهره: داراللمصر.
74.نوری، حسین )1292ق(، فصل الخطاب، چاپ سنگی، نجف: بی نا.
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